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بم هنن الیو 
معرفی کوتاه مولف 
حضرت میرزا غلام احمد قادیانی امام مهدی و مسیح موعود علیه 
السلام در ۲۳ بهمن سال ۱۲۱۳ هجری شمسی برابر با ۱۲ فوریه 
۵ در روستایی به نام قادیان» استان پنجاب در کشور هند به دنیا 
آمدند. ایشان از کودکی, به عبادت و ذکر الهی علاقه خاصی داشته و 
بیشتر اوقات خود را صرف تلاوت قرآن کریم و مطالعةّ آثار مذاهب 
داش گرواه هام که وق هی وم سگم کف که اررلام 
از هر سو مورد حمله قرار گرفته و بخت و اقبال مسلمانان در حال 
زوال است. ایشان مسولیت دفاع از اسلام و آشکار ساختن زیبایی دین 
متين اسلام را به عهده گرفتند. در آثاره سخنرانی ها و مباحثات 
خویش, با براهین قاطع و ساطع به اثبات رساندند که اسلام. تنها دینی 
است که انسان را به خداوند متعال پیوند می دهد. حضرت میرزا غلام 
احمد قادیانی علیه السلام ادعا فرمودند که حضرت عیسی علیه السلام 
به نص قرآن کریم وفات یافته و خود همان مسیح موعود و امام 
مهدی هستند که مسیحیان و مسلمانان منتظر او هستند. ایشان 
همچنین اعلام فرمودند که تمام پیشگویی هایی که در کتاب های 
مقدس مذاهب عالم راجع به ظهور "امام مهدی"* ثبت است. در 
وجودشان تحقق یافته است. در سال ۱۸۸۹ ایشان جماعتی به نام 
" جماعت اسلامی احمدیه * تاسیس کردند. حضرت میرزا غلام احمد 
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هه ری زیان: فرقوول که یی وب کویزهاف روز 
کائنات و خاتم انبیاءه صلی الّه علیه و سلم» پیامشان با صلح و آشتی 
گسترش خواهد یافت و اعلام فرمودند که در اين زمان» جهاد شمشیر 
نامشروع است. در واکنش به پیام محبتشان, از جانب همه ادیان و 
فرق» پرخاشگری ها و خشونت هایی بلند شد و این رویه تعصب و 
پرخاشگری هنوز هم ادامه دارد. در سال ۱۹۰۸ حدود یک میلیون 
پیرو را سوگوار گذاشتند. از آن زمان تاکنون مأموریتشان توسط 
جانشینانشان انجام می گیرد. امروز " جماعت احمدیه" در دوبست و 
نو کشور به رهبری سیدنا حضرت میرزا مسرور احمد پنجمین خليفة 
امام مههدی و مسیح موعود ایده له تعالی بنصره العزیز مستقر است. 


تشکر و قدردانی 
اینجانب از آقای عطا الکریم منظور که توفیق ترجمه این کتاب را 
یافتند تشکر می کنم و همچنین از آقای سلطان احمد قمر و آقای 
خالد اسد ورک سپاسگزاری می نمایم که در ویرایش این کتاب نقش 
خیلی مهمی را ایفا نمودند. آقای سید تنویر مجتبی نیز شایان 
تشکر ویژه ای هستند که این کتاب را به نحو احسن برای چاپ آماده 
کردند. ‏ جزاهم الّه احسن‌الجزا 


ی 

جمیل الرحمان رفیق 
وکیل التصنیف 

تحریک جدید ربوه 

۰ سیتامبر ۲۰۱۷ میلاددی 
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تصویر روی جدد چاپ اول 


سوه سم 1 1 دا ندید سرا اش 1 ۱ 
و وبا نیم زیت ابش 5 
انوس تیهربیسجید || 
وین تسم کردم رح کشت شم و 


چ که ود برلتار یلم ۱ 


5 پمک تس ور وس ی 6 
۵ سب مس ی ل<! 


خطابه ی سیالکوت 
ترجمه اولین صفحه چاپ اول 
هلق 


رسیر موه ز کر من ال مروم کر او مر اب رن و رما پاش 
شم 6 بانگ بلثر رم شم فیفر شاب کر ب اش 


تا اور تن رکات توب تیب ر وی وچ رای شقاباشر 


میاه پاد در بت من اکر پر ول گر غرض از یرم آشا پاشد 


خطابه ی مرسل خدا - حضرت مسیح موعود مهدی معهود جناب والا 


میرزا غلام احمدٌ صاحب قادیانی -- موسوم به 


اسلام 


این بتاریخ ۲ نوامبر ۱۹۰۴ میلادی به مقام سیالکوت در یک جلسه ی عظیم 
الشانی خوانده شد و اینرا آقای چوهدری مولا بخش صاحب بهتی احمدی نایب 
محافظ دفتر شهرستان سیالکوت در چایخانه مفید عام» چاپ کرده انتشار داد. 


جلد ۱۳۰۰ قیمت ۲ آنه 
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آفرین باد بر ظهور مههدی موعود 
آفرین باد بر مقدم مسیح موعود 


باشد که خداوند این افتخار و برتری برکت دهد 
امام بزرگ در واقع به دنیا ظهور کرد 
آفرین باد بر داور عادل و ستو ده 

با رحمت و فضل و کرم خودت به ما برکت بده 


خداوند متعال خاک سیالکوت را به اینگونه ممتاز ساخته که تعداد 
زیادی از حامیان سلسله ای که قلب شان پر از عشق واقعی و 


صمیمیب اه در آن وجود دارند. 


وقتی بعد از بازدید موفق از لاهو, حضرت مسیح موعود برگشتند 
آنزمان جماعت سیالکوت نزد مسیح الزمان یک درخواست بازدید 
سیالکوت کردند. با توجه به اخلاص و تاکید از جانب جماعت 
۳۷ اکتبر ۱۰۴ همراه ۳ خانواده 9 پیروان شان بوسیله قطار از راه 
راه آهن » اعضای جماعت محلی به استقبال مسیح موعود جمع شدند. 
قطار بوقت ۶:۲۰ به ایستگاه سیالکوت رسید. با توجه به وعظ مولوی 
عبدالکريم. آخوندهای مخالف مشغول برای فریب مردم بودند و در 


۷1 
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واعظ های خود می گفتند: "کسی که به دیدار میرزا صاحب(مسیح 
موعود) می رود نکاحش باطل می شود و به عنوان مرتد شناخته 
خواهد بود"*. اما خداوند متعال قبلا کی این چنین مخالفان را شرف 
موفقیت بخشیده اششت؟ مردم خودبخود ۳ شور و هیجان. مشتاق 
دیدارشان بودند که قبل از ورود شان, هزاران نفر از آنها در سکوی 
ایستگاه و در جاده ها و در بازارها جمع شده بودند و بوقت تشریف 
آوری حضرت اقدس آن جمعیت مانند یک کارناوال بزرگ مبدل شد و 
حدود یک هفته. جوش و شوکت دین در سیالکوت مسلط بوده که 
نظیرشان در طول تاریخ سیالکوت به نظر نمی آید. برگذاری میزبانی و 
ترتیبات جماعت سیالکوت از هر نقطه نظر ستوده و آفرین بود. 

در واقع یک شانس مبارک نصیب جماعت سیالکوت گردید که میسح 
خدا این خطابه را در سیالکوت تحریر کرد و9 خوانانید. ای ساکنان این 
شهر! مامور خدا این خاک را برابر با زادبوم خودت می داند. آفرین باد 
که میسح خدا میان شما جلوه گر شد و شکوه ی این جلسه نصیب 
شما گردید. ای خاک سیالکوت! آفرین بر تو باد و شاد باش و آهنگ 
های شادمانی بسرود که نزدت مهدی الزمان آمد. 

بنده مولا بخش احمدی بهتی - معاون محافظ- ساکن چونده منطقه 
ظفروال ناحیه سیالکوت. 
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مولع ل زسوله الیو 
اسلام 


اگر ما به مذاهب دنیا نگاهی بياندازيم می بینیم که بجز اسلام سایر 
مذاهب نواقص و کاستی هایی دارند. این بدان معنانیست که تمامی 
مذاهب از آغاز باطل اند بلکه خداوند متعال بعد از ظهوراسلام از 
حمایت مذاهب دیگر دست برداشت. این مذاهب مانند باغی شدند که 
برای آبیاری ونگهداری آن؛ هیچ باغبانی نداشتند» به همین دلیل 
آنبوهی از خار و خاشاک شدند و معنویتی که روح اصلی مذهب می 
باشد به کلی در آنها مفقود شد و فقط کلمات پوچ باقی ماندند. 

خداوند متعال با اسلام-بر خلاف این مذاهب-چنین برخوردی نکرد. 
چون می خواست این باغ هميشه سرسبز بماند. به همین دلیل برسر 
سر هر صده. بنده ای از بندگان خدا مبعوث می شد جاهلان مدام با او 
مقابله می کردند و از اصلاح عیب هایی که جزء رسوم و سنت هایشان 


بود به شدت تنفر داشتند. 
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برعکس اين, خداوند سنت خودش را تغییر نداد. نبرد نهایی مین 
هدایت و ضلالت درآخرزمان. بر سر صده ی چهارده» وقتی مسلمانان 
در غفلت بودند» خداوند متعال عهد خودش را یاد کرد و دين اسلام را 
تجدید نمود. بعد از بشت پیامبر ما ّه هیچ وقت چنین تجدیدی 
نصیب ادیان دیگر نشد بنابراین دیگر مذاهب 9 و معنویت در آنها 
از بین رفت و بسی معایب در جامعه ی آنها مانند پارچه ی کهنه و 
نشسته ایی که به دلیل عدم شستشو کثافت روی آن رسوب کرده بوده 
متداول شدند. 


مردمی که کاملا از معتو نت مور وک و نون آماروی آن ها از 
زندگی باوخ بو تطیق هواهای بای خود درمتاهب: عورش 
دخالت کردند و رسمیت اصلی مذاهب را چنان تغییر دادند که حالا آن 
مذاهب به کلی شکل دیگری گرفتند. 

به طور مثال مذهب مسیحیت که مصدر آن مبتنی بر قوانین 
مطهروپاک بود را ارایه می دهیم. اگرچه آموزشی که حضرت مسیح 
دادند. در مقابل تعالیم قرآنی ناقص بود؛ و آن» به این دلیل بود که 
زمانه» هنوز برای یک آموزش کامل آماده نبود و استعداد های انسانی 
به اندازه کافی بالغ نشده بود اما آن تعلیم در زمینه ی شرایط زمان 
می کرد که تورات به آن راهنمایی می نمود. اما بعد از مسیحء همان 
خدا مبدل به خدای دیگری شد که در هیچ جایی از آموزه های اصلی 
تورات نه ذکر شده و نه بنی اسرائیل راجع به آن خدا آگاهی و خبر 
داشتند. پس از ایمان آوری به خدایی نو سلسله تورات تماما فاسد شد. 
احکامی که جهت حصول طهارت و نجات از گناه ثبت بودند تحریف 

۲ 
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شدند؛ و نقطه ی مرکزی بخاطر طهارت و پاکیزگی بدین شکل 
انحراف یافت که بخاطر نحات جهان» حضرت مسیح ازخود مرگ بر 
صلیب را جهت نحات بشربت استقبال کرده است و او خدا بود. مزید 
راز تین ویک از احکام ابدی از تورات نیز نقض شده و در مسیحیت 
چنان تحولی روی داد که اگر حضرت مسیح خودش دوباره برگردنند 
نمی توانند مسیحیت کنونی را بشناسند . 

بی نهایت شگفت انگیز است. افرادی که می بایست احکام تورات را 
عملی کنند. بلافاصله آنها را زير پا گذاشتند. به طور مثال درهیچ جای 
انجیل نوشته نشده که هرچند خوردن گوشت خوک در تورات حرام شده 
است» اما من آن ر برای شما حلال می کنم تورات بر ختنه کردن تأکید 
دارد ولی من آن را فسخ می کنم. 

چگونه می توان توجیه کرد احکامی که از جانب حضرت عیسی علیه 
شدن مسیحیت بطور یک علامت بخاطر ظهور اسالام بود. 


این واقعیت هم ابت شده است که مذهب هندو هم قبل از ظهور 
اسلام فاسد گشته و بت پرستی در عموم هند را فرا گرفت. اين هم از 
تاثیر آثار فساد است که خدایی که برای اعمال صفاتش محتاج کسی 
نیست اکنون در نظر آریه هاء حتما محتاج ماده ای برای آفرینش 
مخلوقات است. به خاطر این عقیده ی فاسد مجبور اند یکی دیگر از 
عقاید نادرست و طاغوتی را اتخاذ کننده و آن این که تمام ذره های 
عالم و تمام ارواح» جاودانی و غیرمخلوق اند. اما افسوس! اگر یک نگاه 
عمیقی بر صفات خدا می انداختند هیجگاه چنین نمی گفتند. زیرا اگر 
۳ 
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خدا هم برای اجرای صفت آفرینش- که فی ذاته ازلی و ابدی است- 
مانند انسان محتاج ماده بود امکان پذیر بود که در صفت شنیدن و 
دیدن هم مانند انسان محتاج ماده ای باشد. 


انسان بدون هوا و نور نمی شنود و نمی ببیند. پس آیا پرمیشر" هم در 
خودش چنین نقصی دارد؟ پس اگر او محتاج هوا و نور نیست قطع 
باور کنید که صفت آفرینش او هم نیازی به هیچ ماده ای ندارد. 
متطاق ی کی کف کر یار فا متام اطانه؟امسم سزانبه 
باطل است. 

مقانیه کین صمان اسان با گت اون مایخ اقها ک اف از تشر 
هستی غیر ممکن است- و با نسبت دادن نقص های انسان به خداوند. 
در وآقع یک اشتباه بزرگی است. هستی بشر محدود و هستی خداوند 
غیر محدود است. او می تواند موجودات دیگر را تخلیق کند. همین 
خدایی است که در صفاتش محتاج ماده ای نیست در غیر این صورت 
نمی تواند خدا باشد. هیچ چیز نمی تواند او را ازانحام کاری باز دارد. 
به طور مثال» اگر او بخواهد آسمان و زمین را در یک لحظه تخلیق 
کند » آیا قادر به انجام این کار نیست؟ 

هندوهایی که اهل علم و معنویت و اسیر منطق خشک نبودند. هرگز 
این عقیده را نداشتند که امروزه آریه ها در مورد پرمیشر" تقدیم می 
کنند. این عقیده» ثمره ی فقدان کامل از معنویت است. 


۱ نام خدا نزد هندوها 
آ نام خدا نزد هندوها 
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خلاصه در مذاهب قبل از ظهور اسلام» این همه فساد رخ داد. به دلیل 
حفظ کرامت بش شایسته نیست بعضی از آنها ذکر شوند. این همه 
علایم بخاطر لزوم اسلام بود. 

یک شخص عاقل مجبور به این اعتراف است که مدتی قبل از ظهور 
اسلام همه ی ادیان خراب شده و معنویت را از دست داده بودند. 
نابراین پيامبر ما بخاطر اظهار صداقت بزرگترین مصلح بودنده زیر 
صداقت مفقود را دوباره در جهان به ارمغان آوردند. ایشان جهان را 
تیره و تار یافتند و بعد از بعشت شان, آن تیرگی مبدل به نور شد. در 
این افتخار, پیامبر ما ٌ یکتا و بی نظیر است. پیامبر ما در مین 
ملت مشرک مبعوث شدند؛ تا زمانی که قومش لباس شرک را دور 
نیفکند و جامه ی توحید را بر تن نکرده چشم آزاین جهان نبستند؛ نه 
ایشان کارهای بی نظیری مانند صداقت» وفاداری و یقین به عمل 
آوردند که تظیرشی در جهان بافت نمی شود چنین نوع و کرجه ای از 
موفقیت به جز آن حضرت گ نصیب هیچ پیامببی نشد. 

پیامبر ما بدون شک از لحاظ بنا کردن معنوبت در جهان حضرت 
آدم ثانی بودند؛ بلکه همان آدم حقیقی بودند که فضایل انسانی به 
وسیله و طفیل پیامیر ما به تکامل رسیدند و تمام صفت های نیک 
در حوزه اش فعال شدند و هیچ شاخه ای از فطرت انسان بی ثمر 
نماند. 

ختم نبوت بر محمدگلهٌ نه تنها به لحاظ اينکه در آخر زمان مبعوث 
شدند بلکه از این لحاظ که همه ی کمالات نبوت بر ایشان ختم و 


داده شدند. و چون ایشان مظهر اتم صفات الهی بودند از این لحاظ 
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شریعت ایشان توأم با هر دو صفت جلالی و جمالی بود. هر دو نام - 
محمد و احمد- فقط بدین غرض بودند که ذره ای از بخل در نبوت 
عمومی پیامبر گرامی # نیست. بلکه از آغازء بطور مساوی برای تمام 
جهانیان بود. 

دلیل دیگر بر اثبات نبوت پیامبر اسلام این است که همه ی کتاب 
های مقدس و همچنین قرآن کریم نشان می دهند که خداوند متعال 
عمر جهان-از آدم تا روز قیامت- را هفت هزار سال مقدر فرموده و 
برای هدایت و گمراهی هزاران هزار سال مقرر کرده است. به عبارت 
دیگر یک دوره برای غلبه هدایت و دوره ی دیگر برای ضلالت و 
راهن اک شانطوی کف یلا کف اتید کتاب ها مکی 
الهی» هر دو دوره -یعنی هدایت و ضلالت- هرکدام بر یک هزار سال 


نخستین دوره برای تسلط هدایتی بود که نام و نشانی از بت پرستی 
در آن نبود. با خاتمه ی اين دوره و از آغاز دومین دوره که شامل هزار 
سال بو همه چیز ار. بت پرشتی ریش گرفته و در آهز گوشه ار رمین 
شایع و مسلط شد. در هزاره سوم. پایه و اساس توحید از سر گرفته شد 
و تا جایی که خواست خدا بود» در جهان گسترش یافت. سپس در 
طول هزاره ی چهارم. تاریکی دوباره نمودار شد. در همان زمان» بنی 
اسرائیل مطلقاً گمراه شدند و مسیحیت در هنگام تولدش مرد» گویی 
تولا و مرگ مسیحیت در یک زمان رخ داد. 


سپس هزاره ی پنجم که جامع هدایت بود » رسید.این همان هزاره ای 
است که در آن پیامبر گرامی مائاٌ مبعوث شدند و خداوند متعال توسط 


پیامبر گرامی گ توحید را در جهان از نو تاسیس نمود. پس همین دلیل 
1 
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مبرمی بر از جانب الّه بودن پیامبر گرامی 5 است که بعنت ایشان در 
زمانی ظهور کرد که از ازل برای هدایت مقرر بود. 

اين را از خودم نمی گویم» بلکه تمام متون مقدس الهی به آن شهادت 
می دهند. همین نیز دلیل اثبات بر صحت ادعایم است یعنی مسیح 
موعود بودنم مطرح می شود. چون از لحاظ این تقسیم. دوره هزاره ی 
ششم» مشتمل بر ضلالت و گمراهی است و آغاز آن بعد از سومین 
سده ی هجری تا سده ی چهارده هجری به وقوع می پیوندد. پیامبر 
گرامی کل مردم اين دوره را فیج اعوج نامیده است. 

دوره هزارة هفتم برای هدایت و نوراست همین دوره که در آن بسر 
می بریم. چون این آخرین هزاره است؛ از این لحاظ لازم بود که امام 
آخرالزمان بر سر آن ظهور کند و بعد از آن نه هیچ امامی و نه هیچ 
مسیح موعودی ظهور خواهد کرد؛ مگر آنکه به طور ظل" او. چون 
اکنون,عمر جهان در شرف پایان است و تمام پیامبران بر آن گواهی 
داده اند. این امامی که از جانب خدا "مسیح موعود" خوانده می 
شود‌هم مجدد 7 آخرین ِ است. بهودیان و 


دارند. 


خداوند متعال بواسطه ی اعداد سورة والعصر؟ تاریخ آدم ر بر من 
کف رده از ان نت قایت هی شود کل مان تا هام قطا 
هزارة هفتم انننتا: تمام پیامبران بر این متفق القول بودند که مسیح 


" جانشین و خلیفه ی او-مترجم 


خطابه ی سیالکوت 


الزمان در پایان هزارةٌ ششم متولد و بر سر هزارة هفتم مبعوث خواهد 
شد؛ زیرا او آخرین همه ظهور می کند مثل حضرت آدم که اولین همه 
بود. آدم در روز ششم در آخرین ساعت از جمعه به دنیا آمد. چون یک 
روز خدا معادل یک هزار سال از جهان می باشد؛ به لحاظ همین 
مات خداوند مسیح موعود را در آخرین ساعت هزارة ششم آفرید 
گویی آن ساعت هم آخرین ساعت از روزی بود؛ و چون میان اولین و 
آخرین شباهتی وجود دارد از این جهت خدا مسیح موعود را بسان آدم 
خلق کرد.آدم دوقلو و روز جمعه به دنیا آمده من-مسیح الزمان- نیز 
همزاد و روز جمعه چشم به این جهان گشودم. تولد من بدین صورت 
بود که قبل از من یک خواهر متولا شد و بعدش من متولا شدم. چنین 
تولای,دلالت بر ختم ولایت دارد. 

خلاصه تمام پیامبران بر اين تعلیم متفق اند که مسیح موعود بر سر 
هزارة هفتم ظهور می کند به همین دلیل در سال های گذشته 
مسیحیان در مورد این موضوع بسیار آشفته بودند و در امریکا مجلاتی 
با این عنوان منتشر شدند که چرا مسیح موعودی که قرار بود در این 
سالها ظهور کند تا کنون ظهور نکرده. برخی با پاس و نومیدی 
واکنش داده بودند که در حال حاضر خیلی دیر شده مردم باید کلیسا 
را جانشین تلقی کنند. 

خلاصه. این دلیلی روشن بر صداقتم است که من در ۳ هزاره ای که 
از طرف همه ی انبیاء وعده داده شده بود. ظهور کردم- اگر هیچ 
مدرک دیگری وجود ندارده همین دلیل برای سالکان حقیقی بسنده 
است. اگر اين دلیل رد شود آنگاه همه ی کتاب های مقدس الهی 
باطل می گردند. همین استدلال بین مانند روز روشن برای عالمان 
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کتاب های مقدس. متفکران 9 متدیران می باشد. فسخ کردن این 
استدلال, دال بر نسخ تمام نبوت ها و برهم زدن تمام محاسبات است» 
واختلال در طرح الهی از همه چیز به وقوع می آید. 

این ادعای برخی از مردم که می گویید: هیچ کس درباره ی روز 
سال مشخص کنیم؟ قطعاً نادرست است. 

چنین افرادی هرگز بر متون مقدس الهی تدبر و تامل دقیقی نداشته 
اند.من امروز این نتیجه را طراحی نکرده ام بلکه از قدیم این امر نزد 
محققان اهل کتاب مشاه بوده همچنین دانشمندان برجسته ی یبهودی 
و کتاب های مقدس پیشین هم اتفاق نظر دارند و از قرآن کریم آیة: 


6 مرو و ای من وه جوم 
أن یوم عنن رك کالب ستءه مب تعل ون ن* 


از همین آیه نیز می توان برداشت کرد که عمر جهان از آدم تا 
رستاخیز هفت هزار سال مقرر است. 

همه پیامبران به وضوح بشارت می دادند. من نیز این چنین بیان کرده 
ام. اعداد سورة والعصر هم به اين که ظهور پیامبر گرامی حضرت 
محمدگٌ در هزارة پنجم بعد از آدم به به وقوع پیوسته. رهنمود می 
سازد؛ و از لحاظ این تخمین, زمانی که ما در آن وجود داريم هزارة 
هفتم است. 


* يك روز نزد پروردگارت. همانند هزار سال از سالهایی است که شما 


می‌شمارید! - الحح. 4۸:۲۲- مترجم 
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نمی توانم آن امری که از طرف خدا به من وحی شده» را انکار کنم» و 
هیچ دلیلی برای فسخ حکم متفق القول از همه ی پیامبران خدا نمی 
بینم. 

با توجه به این همه شواهد قوی که نشان می دهند اين دوره» آخرین 
دوره ای است که توسط قرآن کریم و احادیث معتبر ثابت می شود و 
این آخرین هزاره می باشد. هیچ شکی باقی نمی ماند؟ درحالیکه نزول 
مسیح الزمان بر سر آخرین هزاره لازم بود. 

وقتی گفته می شود: هیچ کس درباره ی قیامت نمی داند. حاکی از آن 
نیست که هیچ خبری و اثری در مورد آن وجود ندارد. اگر چنین باشد, 
پس همه ی نشانه های ذکر شده در قرآن و احادیث معتبر در مورد 
قیامت» منجر به فسخ آن خواهند شد زیرا آنها نیز یک منبع علمی به 
شمار می آیند که توسط آن هاء اطلاعی از قرب قیامت متجلی می 
شود. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: در دوره آخره کانال ها 
جریان پیدا می کننده کتب و روزنامه ها در تعداد فراوان منتشر می 
شوند و استفاده از شترها متروک خواهد گشت. ما مشاهده می کنیم 
که همه ی این پیشگویی ها در زمانمان تحقق یافتند. بعنوان مثال, 
قطاه به جای شتر به عنوان یک وسیله ی حمل و نقل تجاری 
جایگزین شده است. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که روز قیامت 
نزدیک است. مدتها پیش در آیه: 


4 


0 
(قتربت اسَاعة 


7 قیامت نزديك شد - القمرة ۳:۵ - مترجم 
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و در بسیاری از آیات دیگ خداوند متعال در مورد نزدیکی قیامت به 
ما هشدار داده است. 
پس شریعت به این معنا نیست که زمان قیامت یک راز و کاملا 
پوشیده انش بلکه تمام پیامبران پیشگویی هایی از نشانه های آخرین 
دوره می کردند و همچنین در انجیل آمده است؛ اما این درست است 
که هیچ کس از زمان دقیق برپایی قیامت خبری ندارد. خداوند متعال 
قادر مطلق است. او می تواند پس از گذشت هزار سال» چند قرن 
بیشتری اضافه کند چون کسر در تخمین به حساب نمی آید؛ درست 
نظر بگیرید اگرچه اکثر نوزادان در یک دوره از نه ماه و ده روز به دنیا 
می آیند» اما هنوز هیچ کس نمی داند ساعت دقیق درد زایمان را 
بگوید. هرچند هزار سال از قیام قیامت باقی است اما هیچ کس درباره 
ساعت دقیق قیامت نمی داند. 
رد کردن استدلال هایی که خداوند متعال به نفع امامت و نبوت مطرح 
می کند. برابر است با ضایع کردن ایمان شخص. این کاملا آشکار 
است که همه ی علاتم از رویداد های آخرین روز جمع شدند و یک 
انقلاب بزرگ در جهان در حال وقوع است. بسیاری از نشانه های 
وارده در قران کریم» در مورد قیامت» تحفق یافتند. 
بدیهی است که قرآن کریم در توصیف زمان قرب قیامت از جریان 
کانال هاء فراوانی چاپ کتاب هاء انفجارکوه ها و خشک شدن رودخانه 
ها و9 آبادانی زمین خبر داده است در آن زمان ارتباط میان مردم بان 
می شود و شور و غوغای مذهبی در میان ملت ها به پا می خیزد و 
ملتی بر ادیان دیگر کشورها هجوم می برد تا آنها را کاملا نابود کنند. 
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در آن هنگام در صور آسمانی دمیده می شود و همه ی ملت ها زیر 
لوای یک دین متحد خواهند شد به جز مردم بی آرزشی که سزاوار 
دغوت شمان تست 

این پیشگویی در قرآن کریم آشاره به ظهور مسیح موعود دارد؛ به 
همین دلیل آن ر پس از داستان یجوج 9 مأجوج یاد کرده اشت» 
منظور از پاجوج و ماجوج همان دو ملتی است که در کتاب های 
مقدس پیشین نیز ذکر شده اند. دلیل نامگذاریشان این است که آنها از 
اجیج یعنی از آتش خیلی زیاد استفاده می کنند. آنها بر جهان متسلط 
می شوند و هر ارتفاعی از زمین در دسترس آنها خواهد بود؛ سپس در 
همان روزها انقلابی بزرگ که دوران صلح و آرامش را به ارمغان می 
آورد». شکل می کیره 

معادن و چیزهای مخفی در زمین کشف خواهند شد و خورشید و ماه 
تحت الشعاع قرار می گیرند و طاعون در زمین گسترش می یابد و 
شترها بی فایده می شوند چون یک وسیله ی حمل و نقل جدیدی 
جایگزین آن ها می شود وسیله ای که آن ها را متروک نگه می دارد. 
چنانکه ما می بینیم همه بازرگانی ها و تجارت هایی که در گذشته با 
استفاده از شتر انجام می شدند امروزه از طریق راه آهن و سایر وسایل 
نقلیه انجام می شود و آن ساعت نزدیک است که زائران حج هم به 

ویترك القلاص‌فلایسنی‌علیها" 


" صحیح مسلم. کتاب الایمان باب نزول عیسی بن مریم - مترجم 
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به طور خلاصه. از این علایم آخر الزمان که حرف به حرف برآورده 
شدند» ثابت می شود که این عصر حاضر آخرین دوره از جهان استت: 
خدا هفت روز را ایجاد و هر روز را به یک هزار سال تشبیه کرده است؛ 
با این تشبیه و نیز به نص قرآن کریم.ثابت می شود که عمر جهان 
هفت هزار سال خواهد بود. علاوه بر آن. خداوند متعال وتر است و وتر 
را دوست دارد. چنانکه او هفت روز که وتر هستند را خلق کرد همانطور 
هفت هزار سال هم وتر هستند. با همه ی این آمور می توان درک کرد 
که این آخرین عصر و دوران نهایی جهان است که از متون الهی, 
نزول مسیح موعود در همین عصر ثابت است. 

آقای نواب صدیق حسن خان در کتابش ححج الک امه با ارابه شهادت 
خود به این نتیحه می رسد که هیچ یک از اهل کشوف در اسلا 
زمان نزول مسیح موعود را فراتر از آغاز قرن چهاردهم معین نکرده 
است. 

طبعاً اینجا این سوال پیش می آید: چه لزومی دارد که مسیح الزمان از 
مان اس ماه طیس که 

پاسخ این است که خداوند متعال در قرآن کریم وعده داده که دوران 
نبوت پیامبر گرامی 9 هم از اول و هم از آخر مشابه دوران موسی 
علیه السلام خواهد بود. نخستین تشابه در زمان پیامبر گرامیگ بود و 
دومین وجه تشابه با آخرین دوره ی ایشان شلک ,ایلیا چنانکه 
خداوند متعال پیروزی نهایی را در برابر فرعون و سپاه اش نصیب 
حضرت موسی علیه السلام کرده همانطور پیامبر گرامی5 را نیز 
پیروزی قاطع علیه ابوجهل-فرعون عصر خود- و سپاه اش ارزانی کرد. 
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خدا همه ی آنها را نابود کرد و اسلام را در شبه جزیره عربستان برقرار 
ساخت و با کمک خداء این پیشگویی به حقیقت پیوست: 
آزسلت یلم رسول اهناسنا رل فرکون رسولان ۱ 

شباهت دوم مربوط به دوران آخر می باشد که خداوند متعال پیامبری 
را در آخرین روزها از دين موسوی مبعوث کرد که علیه جهاد بود. هیچ 
ارتباطی با جنگ مذهبی نداشت و آمرزش و رحمت موعظه ی او بود. 
حضرت عیسی علیه السلام زمانی ظهور کرد که شرایط اخلاقی بنی 
اسرائیل بسیار بد و شخصیت و رفتارشان به طور کامل مسخ شده بود. 
آنها پادشاهی خود را از دست داده بودند و تحت سلطه ی امپراتوری 
روم زندگی می کردند. حضرت عیسی علیه السلام بر سر قرن 
چهاردهم بعد از موسی مبعوث شدند و زنجیره ی پیامبران از بنی 
اسرائیل با بعئت او به پایان رسید چون او به عنوان آخرین حلقه ی 
زنجیر از دوره ی نبوت اسرائیلی بود. به همان شیوه. در آخر زمان از 
پیامبر اکرم 3 خدا مرا هم با شباهت روحی و شخصیتی عیسی بن 
مریم علیه السلام مبعوث فرمود و رسم جهاد را در زمان من برداشت» 
همانطوری که از قبل پیشگویی شده بود جهاد در زمان بعشت مسیح 
الزمان موقوف خواهد شد؛ علاوه بر اين» آموزش بخشش و بردباری را 
نصیب حال من کرده است. من در زمانی آمدم که شرایط وجدانی از 
بسیاری مسلمانان» همانند بهودیان» مسخ شده بود. معنویت واقعی 
مفقود و رسوم و رسم پرستی جای آن را فرا گرفته بود. قرآن کریم 


۸ ما پیامبری به سوی شما فرستادیم که بر شما گواه است. همان گونه که به 


سوی فرعون رسولی را فرستاده بودیم- المزمل. ۷۳: ۱۶- مترجم 
۳ 
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ازقبل به این اوضاع اشاره کرده بود؛ به عنوان مثال» قرآن کریم از 
کلمات برای مسلمانان آخر الزمان استفاده کرده که برای یهودیان 
استفاده کرده انفت؛ می فرماید: 
یر کیت تون ۹۵ 

به این معنی که شما را نیز خلافت و امپراتوری داده خواهد شد ما 
زمانی این امپراتوری به دلیل سوء رفتارهای خودتان پس گرفته می 
شود همانطور که از بهودیان پس گرفته شد. خداوند متعال به وضوح 
در سوره نور اشاره کرده کد» خلفای امک محمدی در تمام مشخصات 
شباهت کاملی با خلفای بنی اسرائیل خواهند داشت. از میان خلفای 
بنی اسرائیل» حضرت عیسی علیه السلام تنها خلیفه ای بودند که نه 
شمشیر برداشتند و نه جهادکردند. به همین روش مسیح الزمان از امت 
محمدی را همان برکاتی داده شده که به عیسی ابن مریم علیه السلام 


داده شده بود. 
هه بر ار و و۶ و ۷ ۳ ۳99 هیر م 
و اه الزین منوا منم وَعَیلوا الصَلخت لَيَسْتَحقنهم ق الار ضشگبَا 
اهلد رن و هو 2 ص‌ر ]ور 6 و و ۶ و و ل ۹ 1و و 7 
شتخلف لین من قبلهم و لیمَکنن لهُمٌ ديْئهُمٌ لزي رثضی لهُم و 
1و و م رو ی 2 وم و و و 0 4 2 ۳ ۶2 ط وم 
یلم من بَع خوفهم اما ییوت لاش کون ي شیا وم گفر 
و ۳ 
رو ح اراس > ۱ و و ۱۱ هو 2 ۱۰ 
َعیَ دك فاو لك هم الفسقون 


و بنگرد چگونه عمل می‌کنید- الاعراف» ۱۳۰:۷- مترجم 

۳ خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند 

وعده می‌دهد که قطعا آنان را خلیفه ی روی زمین متصوت خواهد ساخت. 

همان گونه که به پیشینیان آنها خلافت روی زمین را بخشید؛ و دین و آیینی را 
۱۵ 


خطابه ی سیالکوت 


عبارت گما اشکَلت این من کبِهمٌ از اين آیه شایان توجه است 
چون از آن بر می آید که سلسه ی خلافت محمدی مشابه سلسله ی 
خلافت موسوی است؛ زیرا سلسه ی خلافت موسوی بر پیامبری پایان 
یافت که بر سر قرن چهاردهم پس از حضرت موسی مبعوث شد-یعنی 
حضرت عیسی علیه السلام- که هیچ سروکاری با جنگ و جهاد 
وا بنابراین لازم بود که خلیفه ی آخر از ام محمدی هم ۲ 
همان روحیه مبعوث شود. 

همینطور در برخی روایات معتبر آمده که در آخر الزمان» بیشتر 
راز است» چراکه این دعا از سوره ی فاتحه به ما آموزش داده شده که: 
خدایا! ما را از شباهت به یهودیانی که در زمان حضرت عیسی علیه 
السلام. بدلیل مخالفت ایشان در اين دنیا 4 غضبتان شده بودند. 
7 0 از آنها 
در مقابل گناهی که به آن هشدار داده شده, مرتکب آن خواهند شد. 
یهودانی که در دوران آخر از ملت موسوی- یعنی در زمان حضرت 
عیسی علیه السلام. بدلیل منکر شدن مورد خشم الهی قرار گرفته 
بودند» از طورش باد شدهء یک پیشگویی از آیه ی مذکور متجلّی 
می شود که در دوران آخر امت محمدی» وقتی مسیح موعود از این 


که برای آنان پسندیده پا برجا و ریشه‌دار خواهد ساخت؛ و ترسشان را به 
امنیت و آرامش مبدل می‌کند. آنچنان که تنها مرا می پرستند و چیزی را 
شريك من نخواهند ساخت. و کسانی که پس از آن کافر شوند. آنها فاسقان 
اند- النون ۵7:۲6- مترجم 

۳ 


خطابه ی سیالکوت 


امت مبعوث می شود و برخی از مسلمانان بدلیل مخالفت با او مشابه 
یهودانی که در زمان حضرت مسیح علیه السلام بودند. خواهند شد. 


هه ام ری تست 
اند؟ هیچ جای اعتراض نیست؛ همانطوری که در احادیث ابوجهل را 
فرعون نامیده اند همانگونه هم حضرت نوح علیه السلام را آدم ثانی و 
یوحنا را ایلیا نامیده اند. این سنت اللّه است که منکری ندارد. 

خاارقت ال سومان با شاه وی رم ار یه ی اس اقا 
معرفی کرده است و آن از این قرار است که ظهور مسیح اولی-یعنی 
را ات 
موسی علیه السلام انجام پذیرفت همانگونه مسیح آخر الزمان هم بر 
سر قرن چهاردهم بعد از پیامبر گرامی 5 ظهور کرد هنگامی ظهور 
کرد که سلطه ی اسلامی از هند کاهش یافته و تحت سلطه ی 
انگلیسی درآمده بود همانگونه در زمان ظهور حضرت عیسی علیه 
السلام» پادشاهی بنی اسرائیل نیز رو به زوال بود و یهودیان تحت 
امپراتوری روم بسر می بردند. 

هی خر ی ۳یرس ای 
مسیح علیه السلام هم دارد. و آن اینکه حضرت عیسی علیه السلام به 
طور کامل اسرائیلی نبودند بلکه تنها از طرف مادر اسرائیلی خوانده می 
شدند. همانگونه از طرف مادرم» برخی از نياکان من از سادات بودند. 
هر چند پدرم از سادات نبودند. 

چه دلیلی مورد پسند خداوند متعال گردید که بخاطر حضرت عیسی 
علیه السلام هیچ مردی پدر حضرت عیسی علیه السلام زنل ؟ 


۱۷ 
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پا این ایک کار ار از کم کی ها ی اشفا 
بشدت ناراضی بود؛ پس. این نشانه را به بنی اسرائیل بطور یک تنبیه 
نشان داد که فقط یک کودک از آنها را بدون مشارکت پدر خلق کرد 
ریق دک وا عضری ار وجوی اسرفن تصیب لسع 
علیه السلام گردید. این به آن هم اشاره داشت که پیامبر بعدی از این 
امر هم بی نصیب خواهد بود؛ این امر با اين راز و رمز توام بود. 

خلاصه» دنیاً چون رو به پایان است بنابراین در تولدم این اشاره هم بود 
که قیامت نزدیک است و تمام پیشگویی های راجع به تحدید خلافت 
قریش را از بین خواهد برد. مغز و لب عبارت این است که بخاطر 
برآوری یک شباهت کامل بین سلسله ی موسوی و محمدی لازم بود 
که مسیح موعودی نزول می کرد که صاحب همه ی این شرایط می 
شد. طوری که سلسله ی اسلامی از مثبل حضرت موسی علیه السلام 
آغاز شد حتما بر مثیل حضرت عیسی پایان خواهد یافت تا شباهت 
هه رای تا ی ی دای اس 
اما برای افرادی که از ترس خدا در آن تفکر و تعمق می کنند. 

خدا رحم کند به مسلمانان امروزی چرا که آنها در عقاید دینی در ظلم 
و بی انصافی از حد گذشته اند در قرآن کریم می خوانند که حضرت 
عیسی وفات يافته اما هنوز اعتقاد دارند که درآسمان زنده نشسته است. 
همچنین در قرآن کریم می خوانند که تمام خلفا از همین امت انتخاب 
می شوند باز هم حضرت عیسی را دوباره از آسمان می طبند؛ 
همچنین در صحیح بخاری و صحیح مسلم می خوانند: آن عیسی" 


1 مسیح الزمان-مترجم 


خطابه ی سیالکوت 


که برای اصلاح این امت مقدر بود» از میان همین امت مبعوث خواهد 
شد باوجود اين» منتظر رجعت حضرت عیسی اسرائیلی هستند. باز در 
قرآن کریم می خوانند که حضرت عیسی دوباره به جهان رجوع نمی 
کند. باز هم دانسته, خواهان رجعت ایشان هستند. با وجود تمام این 
هه خود را مسلمان می نامند و می گویند که حضرت عیسی علیه 
السلام جسما به آسمان صعود کرده اما پاسخ این سوال را نمی دهند 
که به چه علتی به اسمان صعود کرده؟ 
مناقشه ی بهودیان فقط در مورد عروج روحانی بود زیرا معتقد بودند 
که روحم حضرت عیسی علیه السلام مانند ارواح موّمنان مرفوع الی الّه 
نشد چون ایشان را مجازات مرگ بر صلیب داده شده بود و کسی که 
بر روی صلیب بمیرد ملعون است و روحش به آسمان صعود نخواهد 
کرد. قرآن کریم ادعا می کند که او خطاهای بهودیان و مسیحیان را 
روشن و قضیه های آنها را رفع می کند؛ ادعای بهودیان فقط این بود 
و ام اه ی ار ی بر 
الی الّه نشد» و این قضیه می بایست توسط قران کریم حل شود که 
حضرت عیسی علیه السلام مومن و پیامبر واقعی خدا بودند يا نه؟ و 
رفع روحش الی النه مانند ارواح موّمنان به وقوع پیوسته است يا نه؟ 
اگر معنی آیه: 

بل وه اه یه ۱۲ 
که سا ی الا ۱ شیر 
آسمان برده. آیا از اين اقدام. موضوع فوق الذکر حل و فصل می 


۲ بلکه خدا بسوی خود او را رفع کرد- النساء ۱۵۹:6- مترجم 
۱۹ 
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شود؟ با این فیصله به نظر می رسد خداوند متعال معامله ی متنازع فیه 
را اصللاً درک نکرده و آن را اینگونه فیصله داد که هیچ ارتباطی با 
قضیه ی بهود ندارد درحالیکه به وضوح در آیه آمده که رفع عیسی به 
جانب خدا وقوع پیوسته است نه به آسمان دیگر. 

آیا خداوند متعال در آسمان دوم نشسته است يا بخاطر رستگاری و 
ِ لازم بود که جسما برده شود؟ شگفت آور است که ذکر آسمان 


و 


ر آیه بل اه له وجود ندارد و اين آیه فقط دارای این معنی است 
خداوند متعال حضرت مسیح را به طرف خود برداشت. در اینجا 
سوال پیش می آید که: بگوییدایا حضرت ابراهیم» حضرت اسماعیل, 
حضرت اسحاق» حضرت یعقوب» حضرت موسی و پیامبر گرامی 
محمدك همه ی آنان بحز حضرت عیسی به جای دیگری برده شده 
اند نه به طرف خدا؟ 
من علناً می گویم که اين آیه را مخصوص حضرت مسیح دانستن- 
پعنی رفع الی له را فقط مختص حضرت عیسی گرداندن و انبیاء دیگر 
را از این مستفنی دانستن- کلمه ای کفر آمیز است و هیچ سخنی 
بالاتر از این کفر وجود ندارد چون از آن برداشت می شود که همه 
انبیاء بحز حضرت عیسی از صعود به خدا محروم شده اند. حال آنکه 
پیامبر گرامی 5 پس از بازگشت از معراج گواهی بر رفعت شان داده 
اند. به خاطر بسپارید که آوردن ذکر صعود از حضرت عیسی فقط 
بخاطر تنبیه و دفع اعتراض یهودان بود وگرنه اینگونه رفع الی اه 
برای همه ی انبیاء و رسل و مزّمنان عمومی است. هر موّمن بعداز 
مرگ صعود الی اللّه می کند چنانجه در اين آیه: 


2 9 رز( هقی و قوس مد و هو 6 و و۶ و 


م0 0 ‌ لا 4 3 
هلّاذ در 7و [ن للستقین لحسن ماب ن جنت عدین مَفتحة هم اللواب ۱۳6 


اشاره به همان صعود الی اه است؛ اما باتوجه به اين آیه: 


9 موو وس و امرصم 


لمح لهم ابواب اسَماء*! 
ظهور من در این حوزه اشتباه کرده بودند‌آنها عفو خواهند شد؛ چراکه 
به آنها نه یادآوری شده 9 نه معنای واقعی کلام خدا آموزش داده شده 
بود اما من شما را از معنای واقعی با خبر کردم و آموزش دادم. اگر من 
نیامده بودم آنگاه این تقصیر محض یک تقصیر تقلیدی بود اما اکنون 
هیچ عذری بعد از ظهور من باقی نمی ماند. آسمان و زمین برای 
حقانیت ادعا ی من شهادت دادند؛ همچنین تعدادی از اولیای امت با 
برخی از آن ها سی سال قبل از تولدم اين جهان را وداع گفتند و 
گواهی شان را هم منتشر کرده ام. در عصر حاضر هم بعداز دریافت 
الهام از خداوند متعال و تصدیق پیامبر اکرم ‏ در خواب برخی مردان 
خدا همراه با صدها هزار نفر از پیروان مصدق من هستند؛ تا بحال 
هزاران نشانه به دست من ظاهر شده اند. پیامبران خدا» دوران 9 وقت 
ظهور مرا مقرر ساخته اند. اگر تدبر و تفکر کنید دست و پا و دل های 
شما هم به حقانیت ادعای من شهادت می دهند؛ بدین علت که ضعف 


۳ این يك یادآوری است. و برای پرهیزکاران فرجام نیکویی است: باغهای 
جاویدان بهشتی که درهایش به روی آنان گشوده است- ص. ۳۸: ۵۰۰۵۱- 
ی 

* در های آسمان برای آنها گشوده نمی شود- الاعراف؛ 4۱:۷ - مترجم 
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های اخلاقی از حد گذشته و بسی مردم حلاوت ایمان را هم فراموش 
کردند و این ضعف. خطاء گمراهی, ماتریالیسم و تاریکی مردم را به 
روت رف این وت طوز هی # ای کیب 3 
به پا خیزد و به آنها کمک کند؛ با این همه آنها مرا دجال می خوانند- 
وای بر ملتی که در چنین وقت پرآشوبی بخاطر نجات آنها دجال 
فرستاده شود! و بسیار مایه تاسف است که ملتی در زمان فروپاشی 
داخلی خود, با فاجعه دیگری از آسمان مواجه شود! می گویند که این 
شخص ملعون و بی یمان است؛ دفیقاً همین کلمات را برای حضرت 
عیسی هم بکار برده و مورد استفاده قرار دادند و یهودیان نجس 
تاکنون بر تبراء مسیح اعتقاد دارند و تکرار می دهند. اما در روز قیامت 
کسانی که طعم جهنم را می چشند گریان فریاد خواهند زد: 

ما ال ری رجالا انعم من او شوار ن*۱ 
آنها می‌گویند: چرا مردانی را که ما از اشرار می‌شمردیم (در اینجا؛ در 
آتش دوزخ) نمی‌بینیم؟ 
جهانیان همواره با ماموران خدا دشمنی می کردند. زیرا دنیاپرستی و 
محبت با پیامبران خداء نمی توانند در یک جا جمع شوند. اگر شما دنیا 
پرستی نمی کردید مرا می شناختید؛ اما حالا نمی توانید مرا بشناسید. 
مگر این درست باشد که از آیه: 


و و او مد 4 
بل ژفْعه‌النه (لیه 


1 ص ۰ 2۳۸ مرجم 
۲ بلکه خدا او را بسوی خود رفع کرد- النساء ۱۵4:6- مترجم 
۳۲ 
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این برداشت شود که حضرت عیسی به آسمان دوم برده شده است 
آنگاه باید نان داد که چه آیه ای از قرآن؛ امر متنازع را بطور قطعی 
حل و فصل کرده است؟ یهودیانی که تا حالا زنده و موجود اند دقیقاً از 
همین مفهوم رفع الی اه سر می گردانند که نعوذ باه حضرت مسیح 
موّمن و صادق نبودند و روح شان به خدا مرفوع نشد. اگر در شک 
هستید بلافاصله از علمای بهود بپرسید که مگر آنها از مرگ بر روی 
صلیب این برداشت را نمی کنند که بعد از مردن بر صلیب؛ روح همراه 
با جسم به آسمان صعود نمی کند بلکه در اين امر اتفاق نظر دارند که 
مردی که بر صلیب بمیرد ملعون است و سعود روحش به سوی خدا 
رکنم گر فیعضت توف کال م کر مرگ شوت 
عیسی بر صلیب است و فرمود: 
موه موه ون شیه له ۱۷ 

در آیه مذکوره» کلمه ی افو" به اضافه ی کلمه امَبْْه ۲ دلالت بر 
آن دارد که فقط به دار آویختن موجب لعن و نفرین" نمی شود بلکه 
مق وط دراه اه کی وش کفیه بای هاش 
به قصد کشتن از هم باز کرده و هلاکت کنند آنگاه می توان گفت که 
چنین مرگی » مرگ ملعون است.بر عکس این » خداوند متعال حضرت 
عیسی را از این نوع مرگ مصون داشت- این حقیقت است که ایشان 
به دار کشیده شد اما روی صلیب نمرد بلکه اين پوشش بر دل 


۲ درحالیکه نه او را به قتل رساندند و نه بدار آویختند؛ بلکه امر بر آنها مشتبه 
شد- النساء 6 :۱۵۸- مترجم 
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0 نیز دچار همین اشتباه شدند. آری! آزها در گمان هستند که 
بعد از مردن دوباره زنده شدند اما حقیقت این است که حضرت عیسی 
از صدمات صلیب بی هوش شدند و این معنی از "شبه هم" بر می 
آید. "مرهم عیسی" یکی از شواهد فوق العاده در اين زمینه به شمار می 
آید. در طول قرن هاء فاضل ترین اطباء در کتاب قرابادین از عبرانیان, 
ژومیان» پونایان» و مسلمانان ابر مورد مره غیسی کعریف امی, کرنک: که 
این نسخه بخاطر معالجه ی حضرت عیسی تهیه شده بود. 

خلاصه این خیالات بی نهایت شرم آور هستند که خداوند متعال 
حضرت مسیح را با جسم به آسمان بالا برده است؛ گویی از یهودان 
می ترسید که مبادا دستگیر شود. چنین شایعاتی توسط کسانی که 
حقیقت را درک نکرده بودند » پخش شد .چنین توهماتی اهانت 
شدیدی به پیامبر گرامی 3 به شمار می آید. چون کفار قریش از ایشان 
با اصرار چنین معجزه ای می خواستند که "جلوی چشممان از آسمان 
بالا بروید و کتاب ر از آسمان پایین پیاورید آنگاه به ۳۳ ایمان 

ل‌سبحان رل کت (5 بر رسَوق ۱۵ 

به این معنی که من فقط یک انسان هستم و منزه است پروردگارم که 
برخلاف عهد خویش بشر فانی را به آسمان بالا برد؛ درحالیکه خدا 


پیمان محکمی بسته است که همگی بشر در این زمین زندگی مادی 


۱۸ 


منزه است پروردگارم (از اين سخنان بی‌معنی)! مگر من جز انسانی 
فرستاده خدا هستم؟ بنی اسرائیل ۹:۱۷- مترجم 
۳ 
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با جسم به آسمان بالا برده و از عهد خویش پاسداری نکرده همانطور 
که فرمود: 


,29 929 م م ام بو 989 م و 2 وو. ع ۱۹ 
من 


جمون و فیها تموتون و منهاً تخرجون 6 


برخی از مسلمانان فکر می کنند که ما هیچ نیازی به مسیح موعود 
نداریم؟ و می گویند: " باور می کنیم که حضرت عیسی وفات يافته 
اند اما ما مسلمان هستیم و نماز و روزه و پیرو همه ی دستورات اسلام 
هستیم » پس چه نیازی به مصلح است"؟ 

به یاد داشته باشید چنین افرادی سخت در اشتباه هستند. اولا: چگونه 
می توانند ادعای مسلمانی کنند وقتی که در مقابل حکم خدا و 
رسولش سر تسلیم خم نمی کنند. دستوری که به آنها داده شده» این 
است که وقتی مسیح الزمان ظهور کند بلا فاصله بسوی وی بشتابید و 
خودتان را نزد او تقدیم کنید حتی اگر شده سینه خیز بر روی برف 
وکا تسش ای انس از اه اد 
وی مر کت ابا ای اه و هیام سای آنست؟ 
مزید بر آن, مرا مورد سب و شتم قرار داده و کافر و دجال می خوانند . 
کسی که مرا مورد آزار و اذیت قرار می دهد فکر می کند که او یک 
عمل خوب و شایسته ای انجام داده است و کسی که مرا کافر می داند 
فک شش کی که اارت سمال راغ گنه[ 


۲ اف ان ( ری ونگه می‌شویک وگن آن: فی‌هیوند وتو ردو رستاعین از آن 
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ای آموزش دیدگان تقوی و صب چه کسی به شما شتاب زدگی و 
بدگمانی آموخته است؟ نشانه ای است که خدا آن را بر شما ظاهر 
نکرده؟ دلیلی است که به شما ارایه نداده است؟ باوجود این قبول 
نکرده اید و با جسارت از دستورات خدا سر پیچی نمودید. 

مردم حیله گر این عصر را به چه کسی تشبیه کنم؟ آنان مشابه آن 
مکاری هستند که در روز روشن با چشمان بسته فریاد می زند که 
خورشید کجاست؟! ای آدم حقه باز! اول چشمانت را باز کن تا بتوانی 
خورشید را مشاهده کنی.تکفیر فرستادة خدا آسان است اما در 
مسیرهای ریز دفیق تقوا تابع او بودن خیلی سخت تر است. 
فرستادة خدا را دجال خواندن بسیار سهل است اما به وفق تعالیم او به 
درب تنگ وارد شدن . در واقع» آمری است بسیار دشوار. 


کسانی که می گویند: مسیح موعود برای ما لزومی ندارد؛ آن ها در 
واقع برای ایمان خود ارزشی قایل نیستند و از ایمان حقیقی» رستگاری» 
نزاهت و طهارت بی پروا هستند. اگر منصفانه تفکر کنند و شرایط 
وجدانی خود را تجزیه و تحلیل نمایند. متوجه می شوند که نمی توانند 
بدون یقین تازه نسبت به ایمانی که توسط انبیاء و فرستادگان خدا از 
اسمان فرود می اید » به عرفان حقیقی دسترس یابند. نماز های شان 
فقط بطور رسم و عادت می باشند و روزه گرفتن آنها بطور فاقه کشی 
به شمار می آید. حقیقت قطعی این است که هیچ کس نمی تواند به 
نجات قطعی از گناه برسد و نه می تواند به خداوند عشق ورزد و نه 
ریق که مت اروی ریت با رکی رک یی و9 
از فضل و کرم او نشات نگیرد. البته این امر بدیهی است که خوف و 
محبت توسط معرفت حاصل می شود. چیزهای جذآب دنیوی که 
۳۹ 


خطابه ی سیالکوت 


می گریزد» این اوضاع بعد از معرفت در دل ريشه می گیرند. آری! این 
مایق کاخ قال ها شاه بیان اه فت رش 
ممکن خواهد بود و تاآنکه فضل خدا با آن همراه نباشد نمی تواند 
سودمند باشد ؛ همچنین توسط معرفت» فضل خدا میسر می گردد. 
وقتی این جنبة عرفان الهی فراهم آید آنگاه بوسیله معرفت درب حق 
بینی و حق جوتی باز می شود سپس این دروازه تنها از طربق تکرار 
پس نتیجه می گیریم » معرفت » توسط فضل الهی حاصل می گردد و 
دوام می یابد. فضل الهی » معرفت را بی نهایت شفاف و روشن می 
سازد و تمام حجاب ها را از میان بر می دارد و نفس دنی را از 
گردوغبار پاک می سازد و روح را قوت و زندگی می بخشد و آن نفس 
دنی ر از زندان اماره بیرون می آورد 9 از نحاست هواهای زشت 6 
مطهر می سازد و از سیل تند جذبات نفسانی نجات می دهد سپس در 
انسان انقلانی رام می یابده او ظبعا ازنزندگی کناه آلود بیزاز.می شود و 
دعا » نخستین عملی می باشد که روحش بفضل الهی الهام می گیرد. 
چون دعایی که بعد از عرفان الهی نصیب حال می گردد. رنگ و 
فد کیفیت وال دارد » چیزی انتتنت ها لاه سین ات ذوب کننده؛ و 
ترومی ساسا کهه کنی (لشی نت سره کی مساق در 
نهایت زندگی می بخشد و سیلی است پرتلاطم و مواج که در نهایت 
مبدل به یک قایق می شود. هر اشتباهی توسط دعا جبران می گردد و 
هر زهری در نهایت مبدل به پادزهر می شود. 


۳۷ 
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خوشا به زندانی هایی که هرگز از تضرع خسته نمی شوند که روزی 
نجات خواهند یافت. خوشا به کورانی که هیچ وقت از دعا بی التفاتی 
نمی ورزند که روزی بینا خواهند شد. خوشا به اهل قبور که از خداوند 
متعال توسط دعا خواستار کمک هستند چون روزی از گورها بیرون 
کشیده خواهند شد. 

خوشا به آنانی که هیچگاه از دعا کردن درمانده نمی شوند. دعایی که 
روح تان را ذوب می کند و چشم های شما را گریان می سازد. دعایی 
که در سینه های شما آتش می افروزد و بی قرار دیوانه و از خود 
کته می ساره و تما را جر کربههای اریک :وتان درون می 
راند تا لذت تنهایی را بچشید که سرانجام فضل الهی نصیب شما 
حیادار و باوفا است و رحم او بر درماندگان گسترده ات۹ پس ۳ نیز 
کند. شما از هیاهوی جهان جدا شوید و اختلافات مذهبی خودخواهانه 
خود را به دين نسبت مدهید. به خاطر خدا درماندگی و باخت را قبول 
کنید تا وارث فتوحات بزرگی شوید. خدا معجزات را نصیب دعاگویان 
می کند و فضل الهی بر ی 
گردد. انسان بوسیله ی دعا همانقدر به خدا نزدیک می شود که روح 
تان به شما نزدیک است. ثمرهةً نخستین دعا این است که تغییری 
معنوی در انسان متجلی می شود سپس باتوجه به آن تغییره خداوند 
ی ی ون 
ناپذیر اند گویی آن خداء به خدای دیگری مبدل شده است در صورتی 
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که اصلاً هیچ خدای دیگر هم وجود ندارد- اما یک تجلّی نو و فوق 
لعاده ای برای چنین شخص منقلب ظاهر می شود که جهانیان از آن 
ع خبر اند. سپس خدا؛ به افتخار این تجلی خاص. آن کار فوق العاده 
را بخاطر آن شخص متحول انجام می دهد که برای دیگران انجام 
نمی دهد؛ همین را خوارق یا خارق العاده می گویند. 

شنن قعا ان استیری است که.شت خاک را کیمیا مین.شبازدو ان این 
می شود و به صورت آب مبدل شده به آستانة حضرت احدیت می افتد. 
مشخصات را بطور ظلی نماز می گویند» نمازی که دین اسلام به ما 


منظور از قیام روح این است که برای رویارویی با هر سختی و برای 
بدان معنی است که روح کاملا مختص خدا شده است و با انکار تمام 
روابط دیگر 9 عشق همگی. بسوی خداوند متعال خم می شود. سجده 
کردن نشانگر این است که اف روح در انتتانة خدا می افتد و بکلی 
مدهوش و نقش هستی خود را نابود می سازد؛ همین نمازی است که 
کشیده است تا آن نماز جسمانی شخص را به سوی نماز معنوی سوق 
دهد. زیرا خداوند متعال سرشت انسان را به این منوال خلق کرده که 
به ناچار روح بر بدن و بدن بر روح تاثیر می گذارد. بطور منال» وقتی 
روح شا ناراحت باشد آنگاه اشک از چشم هایتان روان می گرد و 
وقتی روح شما خوشحال می شود. بشاشت و شادی روی صورت شما 


۳۹ 
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پدید می آید و بیش تر اوقات انسان لبخند می زند. همچنین وقتی 
صدمه ای به بدن وارد می شود آنگاه روح هم در رنج بدن مشارکت 
می نماید. وقتی نسیم خنک جسم را شادابی ببخشد همزمان » روح هم 
از آن سهمی می برد. 

خلاصه عبادات جسمانی بدین معنی است که به دلیل ارتباط میان 
روح و بدن روح به آستانة احدیت تکان می خورد و به قیام و رکوع و 
سجود معنوی مشغول می شود چون برای عبور از منازل سلوک» 
انسان محتاج مجاهدات است و مشخصات نماز هم نوعی از مجاهدات 
به شمار می آیند. بدیهی است وقتی دو جز به هم متصل شوند وقتی 
تک از نها زا اشاب کشمرانگاه ین مصا گر پو نها نان 
می خورد. فقط فیام و رکوع و سجود جسمانی هیچ فایده ای ندارد 
تاوقتی که مجاهده ای با آنها همراه نشود و روح بذات خود از قیام و 
رکوع و سجود بهره نگیرد؛ و این امر خاص معرفت الهی است و 
خذا هر آفزیتن این نت را اغمال کرده: است: که: در عرحله ی اول؛ 
روح القدس را نزد هرکسی که بخواهد-همراه با فضل خود-می فرستد 
سپس محبت خود را با کمک روح القدس در او را وارد می کند و 
صدق و ثبات می بخشد و معرفتش را با ترویج نشانه های زیادی 
تقویت می بخشد و ضعف های وی را برطرف می کند تا او بدون 
ناگسستنی می شود طوری که با هیچ ضربه ای باز نشود و هیچ 
شمشیری نمی تواند آن بستگی را قطع کند. این محبت نه مستقر 
موّقتی دارد و نه آرزوی بهشت و نه ترس از دوزخ و هیچ تعلقی با 

۳۰ 


خطابه ی سیالکوت 


آسایش و مال و ثروت دنیوی ندارد بلکه آن شخص یک علاقه ی 
نامحدود دارد که خداوند متعال راجع به آن بهتر می داند. شگفت آور 
این که اسیر عشق هم نمی تواند عمق و اساس این بستگی را بفهمد 
که چرا روی داده و چگونه و به چه وسیله ای رونق گرفته است؟ زیرا 
از ازل آن بستگی با او سازگار است. آن پیوند بوسیله معرفت بوجود 
نمی آید چون معرفت پس از آن ريشه می گیرد و اين پیوند را جلوه دار 
می سازد. به طور مثال. آتش جوهر سنگ است اما با چخماق جرقه 
ای از آن پیدا می شود. چنین شخصی از یک طرف عشق شخصی با 
خداوند متعال دارد و از طرف دیگر عشق همدلی و اصلاح مردم در 
دلش موج می زند- به همین دلیل او هر زمانی قرب خداوند متعال را 
جویا می شود. در سوی دیگر او با جهانیان این چنین تعلق دارد که 
مستعدان را به دور خود گرد می آورد مانند خورشید تمام اقشار زمین را 
به سمت خود جلب می نماید حال آنکه همزمان خود هم به جهت 
دیگر کشیده می شود و همین حالت بر آن شخص وارد می شود. در 
اصطلاح اسلام چنین کسانی را نبی» رسول و محدث می گویند. آنان 
به مکالمات و مخاطبات منزه مشرف می شوند و از دست آنان خوارق 
پدید می ایند و بیشتر دعاهای شان مستجاب می شوند و با توجه به 
مناجات. بکثرت از خداوند متعال پاسخ دریافت می کنند. 

اینجا برخی از جاهلان می گویند که ما هم رویاهای صادقه را می 
بنیم و گاهی دعا هم مستجاب می شود گاهی الهام هم فرود می آید 
پس چه فرقی مان ما و فرستادگان خدا وجود دارد؟ 

در نظرِ چنین افرادی» پیامبران خدا مکار يا مخبون هستند که به امر 
عادی و مشترک افتخار می کنند و هیچ فرقی میان مردم عادی و آنان 
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وجود ندارد. این باور مغرورانه ای است که بسیاری از مردم عصر حاضر 
توسط آن به هلاکت می رسند اما یک سالک به راحتی می تواند پاسخ 
این اوهام را دربابد و آن اين است که بدون شک خدا گروهی از 
بندگان خود را با فضل خاص و عنایت خود برگزیده است و بخش 
بزرگی از نعمتهای معنوی خود را به آنان ارزانی کرده است؛ و این هم 
واقعیت دارد که معاندان و کوران همواره پیامبران گرامی را انکار می 
کردنده باوجود این انبیای خدا همواره درمقابل آنها پیروز بوده و مدام 
نور فوق العاده ای اين گونه ظاهر می شود که سرانجام مفکران 
سرتسلیم در اين امر خم کرده اند که میان آنان و مردم عادی یک 
امتیاز بی نظیر وجود دارد. 

بدیهی است که یک ورشکسته ی گدا درهم های کمی دارد و 
برعکس آن» خزانه ی پادشاه هم پر از درهم می باشد اما آن 
ورشکسته نمی تواند بگوید که من با پادشاه برابر هستم. به طور مثال» 
در کرم شب تابی که در شب می تابد نور وجود دارد و درمقابل 
خورشید هم نور دارد؛ اما کرم شب تاب نمی تواند ادعا کند که من با 
خورشید برابر هستم. منوط بر اين» خداوند متعال در فطرت مردم بذری 
از رژیا و کشف و الهام کاشته است؛ بدان معنی که مردم با استفاده از 
تجربات خویش بتوانند پیامبران گرامی را بشناسند و آزاین طریق هم 
بر آنها حجت تمام شود و هیچ عذری باقی نماند. 

یکی دیگر از کیفیت های برگزیدگان خدا این است که آنها دارای 
قرت خلت و ار گذارش می باه وتا انامه ان توف وی 
جهانیان را به سوی خود جلب می کنند تا نسل های معنوی را در 
جهان دوام و گسترش دهند. آنان» برای این کار به اين جهان فرستاده 
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می شوند. آنان با بصیرت خویش به جهانیان راهنمای می کنند و 
حجاب های ظلمانی را از مردم بر می دارنده بدین علّت در چند روز 
معرفت و مخبت هی حقیقی وازهد. و تقوی اصلی و دوق.و حلاوتث 
توسط آنان رونق می گیرد و قطع رابطه با آنان مانند جدا کردن شاخه 
از درخت می باشد. اين تعلقات با چنین مشخصاتی توام می شوند که 
بلا فاصله با برقراری آن رابطه روحانیت در این حوزه مناسب با آن 
رشد می کند و همچنین با قطع اين اتصال, شرایط معنوی هم آغاز به 
کاهش می یابد. پس اين گمان بی نهایت غرور آمیز است که کسی 
بگوید من هیچ لزوم و نیازی به پیامبران و انبیای خدا ندارم. اين 
نشانه ی سلب ایمان است. وقتی فیلسوفی این اندیشه را به خاطر 
می آورد که آیا من نماز نمی خوانم یا روزه نمی گیرم یا از اهل ایمان 
نیستم؟ آن وقت او نفس خودش را فریب می دهد و اين خیالات بدین 
علت پیدا می شوند که مردم از دوق و لذت اصلی ایمان حقیقی بی 
هرد از اشگری رل یات تعکر کت که کین یدسا 
بان را هس گام بگاق کید که ارسگوته سای را تاره 
انسان دیگری قرار داده است. پس بدانگونه در سلسلة جسمانی. 
پدرهای جسمانی وجود دارند که توسط آنها انسان متولد می شوند 
همانگونه در سلسلة روحانی» پدر های روحانی وجود دارند که توسط 
آنها معنویت متولا می شود. 

مراقب باشید و با پیروی بصورت ظاهری از اسلام خود را گول نزنید و 
کدف راد کل اوا نها خراهام بت ری اسر 
این است که به شما در سورة فاتحه آموزش داده شده است: 


مس 99ص لا م 


[هیتالجراط سیر وراط لب نت هم« 
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عبر موب عم و سرخ ۲۰ 

پس وقتی خدا به شما تاکید می کند که هر روز و در پنج وقت این دعا 
را تکرار کنید نعمتهایی که متعلق به پیامبران و رسولان است همه 
مال شما می شوند پس چگونه می توانید آن نعمتها را بی واسطه ی 
پیامبران و رسولان گرامی بدست بیاورید؟ لذا بخاطر رساندن به مرتبه 
ممکن باشد که آن نعمتها را بوسیلة آنان بدست بیاورید. آیا اینک شما 
با خدا مبارزه می کنید و قانون خداوندی ر می که آیا نطفه می 
تواند بگوید من بوسیله پدر نمی خواهم زاییده شوم؟ ایا گوش می 
تواند بگوید که من نمی خواهم توسط باده صدا را بشنوم؟ هیچ چیزی 
احمقانه تر از این ثیست که کین بر قانون ازلی خدآوند متعال حمله 
آور باشد. 


در نهایت» این هم واضح شود که ظهورم به دستور خداوند متعال در 


مرا به عنوان مسیح الزمان بخاطر مسلمانان و مسیحیان فرستاد 


همانگونه مرا جهت هندوها هم بطور اوتار فرستاده است. بیست سال 
است این ادعا را بطور پیاپی تبلیغ می کنم که من به برای رستگاری از 


۳ مارا به راه راست هدایت کن. راه کسانی که بر آنان نعمت خود ارزنی کرده 
ای؛ نه به راه کسانی که بر آنان غضب کرده‌ای؛ و نه گمراهان شده گان- 
الفاتحه. 7۰۷:۱- میرم 
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گناهانی که زمین را پر کرده اند » به عنوان مسیح پسر مریم مبعوث 
شده ام همچنین به عنوان راجه کریشنا نیز هستم که یکی از مهترین 
اوتارها از مذهب هندو بود؛ يا چنین باید گفت که از لحاظ معنویت 
حقیقی» من همان راجه کرشنا هستم. من از فیاس و خیال خودم این 
ادعا را نمی کنم بلکه آن خدایی که مالک زمین و آسنمان است» این 
حقیقت را برای من روشن ساخته است. نه یک بار بلکه چندین بار به 
من الهام کرده است که تو برای هندوها کرشن و برای مسلمانان و 
مسیحیان به عنوان مسیح الزمان هستی. 

می دانم که مسلمان جاهل بعد از شنیدن این ادعا بلافاصله راجع به 
من خواهد گفت که با نام مستعار یک کافری» به صراحت کفر را قبول 
که ی ی الا رو رن وی ار 
پنهان کنم. اين اولین روز است که اين ادعا را در چنین اجتماع بزرگی 
درمیان می گذارم زیرا کسانی که از جانب خدا می باشند هرگز از 
ملامت ملامتگری نمی ترسند. 

قابل توضیح است که راجه کرشن با توجه به آنچه به من وحی شده 
است- در حقیقت چنین انسان بزرگی بود که نظیرش در هیچ اوتار و 
رشی از هندوها نمی توان یافت و اوتار عصر خود یعنی نبی بود که 
روح القدس بر وی از جانب خدا فرود می آمد و از سوی خداوند فاتح 
و بااقبال بود. او سرزمین آریه ها را از گناه پاک کرد و درحقیقت نبی 
روزگار خود بود اما آموزه های وی -در زمینه های متعدد- را پس از 
گذشت زمان تحریف کردند. او سرشار از محبت خدا و دوستدار نیکی و 
دشمن شر بود. پیمان خدا بود که او در آخر زمان -لوتار- را بیفریند 
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پس آن وعده با ظهورم تحقق یافت. ازجمله الهام های دیگری از 
خداوند متعال» این وحی هم - در حق من- بر من نازل شد: 
کرش رود روپ ری میس یکی _ »۱۱ 


پس من به کرشن محبت می ورزم چون مظهرش هستم و راز دیگری 
بین من و او وجود دارد. صفاتی که به کریشنا نسبت داده شده اند (به 
عنوان مثال پاک کننده از گناهان, پرورش کننده و تسلي دهنده به 
تهیدستان) همین صفات مشخصات مسیح الزمان نیز هستند. پس از 
لحاظ معنوبت» کرشن و مسیح الزمان هر دو یکی هستند» تنها مغایرت 
در اصطلاح منطقه ای وجود دارد. اکنون به حیثیت کرشنابودن» من 
آریه ها را از برخی اشتباهات شان آگاه می کنم. 


یکی از این اشتباهات-که قبللاً هم آن را ذکر کرده بودم-اين است که 
این سنت و عقیده درست نیست که ارواح و ذرات جهانی که به عنوان 
پرکرتی یا پرمانو معروف اند. غیرمخلوق و ازلی و ابدی هستند. جز 
پرمیشری که وابسته به هیچ موجودی نیست هیچکس ازلی و آبدی 
نیست. برعکس این چیزهایی که برای قیام زندگی خود وابسته به 
دیگرانند آنها نمی توانند ازلی و ابدی باشند. آیا صفات ارواح جبلی اند 
و هیچکس آنها را خلق نکرده است؟ اگر اين عقیده را درست گمان 
کنیم آنگاه فعالیت نفوذ ارواح به اجسام و تجمع و پراگندگی ذرات هم 
می تواند خودبه خود باشد. در این صورت هیچ دلیل عقلی برای 
پذیرش وجود پرمیشور در دست تان نخواهد ماند. چون اگر عقل می 


۳ ای کریشنا! قاتل خوکی و محافظ گاق. ستایش تو درگیتا ثبت است- 
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تواند این امر را بیذیرد که تمام ارواح همراه با صفاتشان بخودی خود 
توجوق آمننک سپس آمز دنگری زا هیا بات قول خن کندد که 
اتصال و انفصال ارواح و اجسام به یکدیگر هم خود به خود عمل می 
آید. اگر میکانیزم خودبه خودی باز در نظر گرفته شود آنگاه این قاعده 
نمی تواند ازلحاظ هیچ منطقی درست باشدکه به یک جانب مسیر را 
باز و از جانب دیگر آن بسته باور شود. 

علاوه بر این. این خطا باعث شده که آقایان آریا درگیر خطای دیگر 
خطای اول زیان برای پرمیشر وجود داشت؛ و آن این است که آریه ها 
نجات را موقتی و محدود زمان می دانند و تناسخ ارواح را دایمی به 
عنوان طوقی قرار داده اند که از آن هیچ را نجاتی وجود ندارد. عقل 
سلیم هرگز نمی تواند چنین بخل و کوته نظری را به خدای بخشنده و 
رف نسبت دهد هنگامی که اعطای نجات ابدی در اختیار پرمیشر 
سرب کی ۶ بود آنگاه کسی نمی توانست بفهمد که چرا با اعمال 
چنین بخلی, بندگانش را از فیض قدرت خود محروم داشت؟ اینجاء این 
اعتراض قوی تر می شود وقتی کسی درک کند که ارواحی آنها را با 
لعنت آبدی محکوم کرده اند و چرخة بی پایانی از تناسخ مشمول 
سرنوشت آنها است حال آنکه آن ارواحم توسط پرمیشر خلق نشدند؟ در 
پاسخ به اين ایراده آریه ها می گویند: 


" قادر مطلق- رم 
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قدرت به اعطای نجات ابدی در اختیار پرمیشور بود چون او سرب 
ون 7 است اما تجویز به نحات محدود بدین علت بود که چرخة 
تناسخ ارواح متوقف نشود. 

باتوجه به ارواحی که در تعداد معین محصور اند و نمی توانند از آن 
فراتر روند بنابراین» درمورد نحات دائمی» تناسخ نمی تواند برای 
همیشگی ادامه یابد زیرا روحی که یک بار وارد اتاق نجات شود آنگاه 
از اختیار پرمیشر خارج می شود. محصول نهایی از اين هزينة روزانه 
ناچار این می بود که روزی حتی یک روح هم برای جریان چرخة 
تناسخ در دست پرمیشر باقی نمی ماند و دیر یا زوده تمام سرگرمی 
پایان می رسید و پرمیشر از تمام کارها آسوده خاطر می نشست. با 
خاص محدود بکند. 

اینجا ایراد دیگری ایحاد می شود وقتی یک روح نحات می یابد 9 از گناه 
ها پاک می شود چرا پرمیشر آن را دوباره از اتاق نجات بیرون می راند؟ 
با توجه به آریه ها) پرمیشر اين ایراد را این گون حل کرد که تروحی 
که وارد محفظه ی نجات می شود از آن یک گناه بر دوش خود می 
نهد؛ بر اساس مجازات همان گناه» در نهایت هر روح از محفظةٌ نجات 
بیرون آورده می شود. 

مذهب آریه بر این اصول برقرار ۲ باید اتضافت» دانست» چگونه 
می توان شخصی که در گرادب محدودیتها درگیر شده باشد را پرمیشر 


۳۳ قادر مطلق-مترجم 
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قاشیت ۶ تیار مایم کاس اس که رها با نخان نی عفو وت سا 
واضح و روشن از صفات خلقت خداء درگیر مشکلات بزرگی شدند و با 
مقایسه کردن کارهای پرمیشور با کارهای انسانی نسبت به آن مرتکب 
توهین هم شدند. آنها نمی توانستند بفهمند که خداوند در هر صفتش 
از مخلوق متمایز است و قیاس خداوند متعال را از مقیاس صفات 
مخلوق گرفتن. اشتباهی است که اهل مناظره آن را قیاس مع الفارق 
می گویند. 

ادعایی که از نیستی نمی تواند هستی واقع شود تجربه ای از عقل 
خام در مورد کارهای انسانی است. با تجزیه و تحلیل از اصول فوق 
الذکر. صفات الهی را به سطح انسانی کاهش دادن ساده لوحی محض 
است. خدا بدون زبان فیزیکی صحبت می کند و بدون گوش فیزیکی 
می شنود و بدون چم فیزیکی می نگرد همچنین او بدون امکانات 
فیزیکی می آفرینده بنابراین برای آفریدن از ماده ای پرمیشور را تحت 
فشار قرار دادن» گویی مترادف با تعلیق صفات خداوندی است. در این 
اعتقاده اشتباه فاحش دیگری هم وجود دارد و آن این که عقیده انادی 
درهتردرا یا خلا ریک می مارد نت تریتان جند یت را شریک نا 
قرار می دادند اما با توجه به این عقیده همه ی دنیا همتای خدا به 
شمار می آمد زیرا هر ذره. ازلی و ابدی- یعنی به منزلةً خدا- است. 
خداوند متعال 3۳ داند که من این اشتباهات ر از روی بغض و فتاه 
روشن نمی کنم بلکه يقین دارم آموزش حقیقی از ودا"*" هرگز چنین 
نخواهد بود. می دانم فیلسوفان خودخوانده چنین اعتقاداتی داشتند و در 


* ,کنات مقدس هندوها-مترجم 
۳۹ 
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نتیحة آن» تعداد زیادی از آنها ملحد شدند. می ترسم اگر آریه ها از این 
اعتقاد دست بر ندارند. عاقبت شان هم به همان سرنوشت منجر شود. 
شاخه ای از اعتقادات آنها که با عنوان تناسخ معروف است. باز هم 
رحمت و فضل خدا را به طور جدی لکه دار می سازد. به عنوان مثال؛ 
در چند فوت مربع می توانند میلیاردها مورچه» در یک قطره ی آب 
فان فا آفاترس هام کل های. کل ماو از انواغ خواات و 
حشرات هستند و نمی توانیم آنها را هیچ نسبتی به تعداد نسبت انسانی 
بدهیم؛ در این صورت فکر می کنم به فرض محال اگر ایدئولوژی 
تناسخ درست باشد آنگاه تاحالا پرمیشور چه آفریده داشته و چه کسی 
را نجات داده است و در آینده چه توقعاتی از او خواهیم داشت؟ 


اوه این اصل هم قابل فهم نیست که بدون اطلاع از جر مهمی 
محکوم شود. فاجعه ای دیگر این است که نجات مشروط به گیان "۲ 
ات ماس هام سل خاش انش فلز 
تناسخ» خواه او یک کارشناس ارشد از ودا بوده اما بعد از تناسخ یعنی 
عد از حلول روح؛ تمام ودا از حافظه اش کاملاًمحو می شود. با توجه 
به این » نجات توسط حلول ارواح امکان ناپذیر است چون بعد از تناسخ 
مردان و زنانی که به صورت جدیدی به دنیا می آیند هیچ فهرستی با 
آنها نیست تا راجع به بستگان گذشته خود اطلاعاتی فراهم کنند؛ مبادا 
یچاره با یک نوزادی ازدواج کند که درگذشته خواهر یا مادرحقيقیش 
بوده. 


دانش معنوی-مترجم 
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با توجه به رسم نیوگ که این روزها در میان آریه ها متداول است؛ 
نسبت به ترک کامل آن مکرراً توصیه کرده ایم. سرشت انسانی هرگز 
این آمر را قبول نخواهد کرد که مردی همسر مشروع و پاکدامنش را- 
که ننگ و ناموس مرد به همسرش بستگی دارد- بخاطر بچه دار 
شدن در آغوش مرد دیگر بگذارد. من نمی خواهم دربارة اين موضوع 
بیشتر بنویسم و برای قضاوت آن را برای وجدان عاقلان رها می کنم. 
با این همه آریه ها سعی می کنند که مسلمانان را به مذهب خود 
هو ما نورق خافای انا فان متاقت ایست | 
این اف ضقانت تیست که شود رانا قدت ها 
بزرگ آشکار کرده استت فرگ. کته مق ضفت حالقیت: و عم مظییر 
همه ی فیوض باور داشت. برای چنین پرمیشری گوارا نیست که او را 
پرمیشر خواند. انسان خداوند متعال را از طریق قدرت هایش شناخته 
است. وقتی هیچ قدرتی در آن وجود نداشت و او هم مانند انسان 
محتاج اسباب باشد آنوقت هیچکس نمی تواند او را بشناسد. 

مزید بر آن, با توجه به احسان خداوند متعال بر عالمیان» او قابل 
اف اس مارگ ار ای اروانه فیک ورن حنلر 
احسان وجود ندارد پس چه دلیلی وجود دارد چنین پرمیشری قابل 
پرستش باشد؟ مگر اینکه کسی فعالیتی را انجام دهد و درعوض از 
ره اش اسان کفتر اجان کی تیه در ان کدف فد 
آریه الگویی مناسب و معقول از دین خود ارائه نکرده است. آنها 
پرمیشر را این چنین ناتوان و کینه پرور نشان داده اند که باوجود 
تحمل مجازات از میلیاردها سال. نجات ابدی را به روح ارزانی نمی 
کند و هیچ گاه خشم او فرو نمی نشیند. 


۳۱ 
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با ایمان آوری به عقیده نیوگ» آریه ها داغ ننگ به پشت تهذیب ملّی 
زدند و از این طریق به آبروی زنان بیچاره حمله آور شدند و حقوق خدا 
و حقوق العباده هر دو را با فساد شرم آور لکه دار ساختند. این مذهب از 
لحاظ معطل کردن پرمیشر بسیار نزدیک به ملحدان است و با توجه 
به نیوگه بسیار نزدیک به طبقه ای غیرقابل ذکر از مردم است. 

ناگزیر اینجا با درد دل بگویم که اکثر آریه ها و مسیحیان عادت دارند 
که یز اصول حقفی و کامل از دین اسلاعیی خا تحمله. کنند آما کامللا 
غافل از گرایش معنوی دین خود هستتند: مذاهت این تست که انسان 
تبراء بر تمام انبيا و رسل و اکابر جهان بفرسند. چنین عملی خلاف 
تقو لاخ کلم قیر ق | سا تمه رام ارت 
که انسان نفس خودش را از هر آلاینده ای منزه کند و آن را مجهز 
کند که روحش هروقت سجده ریز بر آستانه ی خداوند شود و پر از 
ایقان و عشق و معرفت و صدق و صفا باشد و یک انقلاب حقیقی در 
او وارد شود تا زندگی بهشتی برای او در این جهان میسر شود. 
برعکس این چگونه و چه وقت نیکی حقیقی را می توان توسط چنین 
عقایدی بدست آورد. عقایدی که اين توصیه را به جهانیان می کند که 
فقط به خون مسیح ایمان بیاورید و باور کنید که از تمام گناهان نجات 
پیدا کرده اید؛ این چه نوع تصفیه ای است که هیچ نیازی به تزکية 
زندگی پست توبه کرده خواهان زندگی پاکیزه باشد. سه امر مهم برای 
دستیابی به این هدف. عبارت اند از: 


خطابه ی سیالکوت 


۱. تدبیرو مجاهدت: 
تا جائی که ممکن باشد انسان باید همواره دنبال نحات از زندگی 


۲. دعا: 


انساه 999 
لفسانی اتشالاه نایک ِ به 9 در دعا مشتول ۳ ۳ 
برسد که نور الهی بر دلش نازل شود و شعاعی تابان بر نفس او بیفتد 
که تمامی تیرگی ها را برطرف کند و عیوبش را از بین برد و در او 
یک تغییری پاکیزه بوسیلةً دعا نشأت بگیرد. 

بدون شک تاثیری در دعا وجود دارد. مردگان می توانند توسط دعا 
زنده شوند» اسیران می توانند از راه دعا رهایی را بدست یابند. اگر 
اپاکان خواهان طهارت و پاکی هستند» تنها از طریق دعا می توانند 
پیروز شوند ولی دعا کردن تقریباً دربرابر مردن است. 

به صحبت کاملین و صالحین بستگی دارد چون یک چراغ می تواند 
چراغ دیگری را روشن کند. 

غرض این سه طریق رهایی از گناه است. از تجمع اين سه طریق, در 
نهایت لطف و نوازش الهی شامل حال می شود؛ نه با قبول عقیده ی 
خون مسیح در دل گمان ببریم که ما از گناه رهایی یافتیم. این سراسر 


۳۳ 
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گول زدن نفس به خودش است. انسان بخاطر مقصد عالی آفریده شده 
است و معراج او تا به این حدی نمی تواند باشد که فقط گناه را ترک 
کند. بسیاری از جانوران مرتکب هیچ گناهی نمی شوند آيا آنها می 
توانند کامل خوانده شوند. اگر ما به هیچ کس آسیبی نرسانیم آیا می 
توانیم بخاطر آن درخواست جایزه بکنیم؟ خیر بلکه پاداش و انعام در 
عوض فعالیتهای صمیمانه فراهم می آید. فعالیت حقیقی در راه خدا 
این است که انسان کاملاً مال خدا باشد. برای عشق او همه ی محبت 
های کاذب را بکسلد و بخاطر رضای او از رضای خودش دست 
بردارد. قرآن کریم این امر را با یک مثال فوق العاده ای روشن کرده 
که هیچ موّمنی بدون نوشیدن این دو شربت نمی تواند کامل شود. این 
دو شربت عبارت اند از: 

. اولین شربت: 


سرد کردن عشق گناه است که قرآن کریم نامش را کافوری نهاده 


انستت: 

۲ دومین شربت: 

مملو شدن دل از عشق خدا که قرآن کریم آن را با نام شربت 

زنجبیلی اعلام کرده است. 

نکردند. آریه ها به این جانب متمایل شدند که گناه به هر حال به 

عذاب چرخه بی شمار از تناسخ محازات شود خواه کسی توبه کند یا 

نکن متمخیان مسله ی رهای از کناه. که کته با شخ داه اما 

ارابه می دهند. هر دو گرو از مقصد حفیقی دور شده اند 9 دروازه ام 
34 
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کف اما واری ان ون را رها کردم فر فان ها دوس کرادم 
ار وا فا رها انا کرو ای سم 
ارم ها اسف ار ان یت هه ار این ق 
گسترش دادن -با سعی بسیار- مذهب خود به جهان کوشا هستند. 
آریه ها در عصر حاضر سعی می کنند که به هر صورتی که شده از 
مذهب قدیم مخلوق پرستی خودشان را مجزا کنند اما مسیحیان در 
تلاشند که نه فقط خودشان بلکه همه ی جهان را به مخلوق پرستی 
بکشانند. در شیوه ای خودسرانه و استبدادی» آنها حضرت مسیح را به 
عنوان خدا معرفی کردند درحالیکه هیچ قدرت اختصاصی در حضرت 
مسیح نبوده که در انبیای دیگر وجود نداشته باشد بلکه برخی از 
پیامبران گرامی از لحاظ معجزه نمایی برتر از حضرت مسیح بودند و 
ضعف های مسیح نشانگر این است که او فقط یک بشر بوده. ایشان 
هیچ ادعایی نسبت به خودش نداشتند که توسط آن خودش را مدعی 
الوهیت قرار دهند. از استنباط آنچه که حضرت مسیح علیه السلام بیان 
فرمودند. الوهیتش را ثابت کردن چنانکه تصور می شود. خطای 
فاحشی است. این چنین کلماتی در حق انبیا گرامی بطور استعاره و 
مجاز به کار می روند؛ بنابراین بوسیلة استعارات مسیح را خدا قرار دادن 
کار عاقلانه ای نیست بلکه چنین کاری از کسانی بر می آید که علاقه 


مند هستند بشر را خدا بسازند. 


به خداوند متعال قسم می خورم که در وحی و الهام من» کلمات 


۴۳۵ 
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آن کلمات ثابت شود پس من هم (نعوذبلنه) این حق را دارم که این 
ادعا را بکنم. 

به یاد داشته باشید که سراسرادعای الوهیت. تهمتی است بر حضرت 
مسیح علیه السلام. ایشان هرگز ادعای الوهیت را اعلام نکردند بلکه 
آنجه نسبت به خودش فرمودند آن کلمات از حد شفاعت تجاوز نمی 
کنند. پس هیچکس منکر شفاعت پیامبران گرامی نیست. از شفاعت 
حضرت موسیی بنی آسرائیل بارها از عذاب نجات یافتند و من خودم در 
این زمینه صاحب تجربه هستم. بسیاری از پیروان گرامی» از جماعتم 
بخوبی آگاه هستند که برخی از پیروانم مبتلا به بیماری و رنج های 
دیگری بودند که با شفاعتم از تمام مصائب رهایی یافتند و قبل از 
وقوع این بشارت ها به آنها داده شده بود. ولی اين عقیده» مهمل و دور 
از عقل است که مرگ مسیح بر صلیب, بخاطر نجات ملّت و گناه امت؛ 
ره حور ما و او ات امه وا ات 
ات ی اه که کشت کر قرو دص خو ی ان 
محکوم شود. این عقیده شامل اشتباهات زیادی است. خدای یگانه و 
بی همتا را ترک کردن و مخلوق پرستی را رایج نمودن شیوة عاقلانه 
ای نیست. اقنوم ثلاثه را مستقل و کامل قرار دادن که همگی در آن 
واحد در قدرت و جلال برابر هستند سپس با ترکیب و آمیزش هر سه 
اقنوم را یک خدای کامل ساختن» چنین منطق و ویژگی تنها مختص 
مسیحیان است. 


باز هم جای افسوس است طرحی که بدان غرض کشیده شده بود 

بعنی نحات یافتن از گناه 9 پلیدی های دنیاه آن هدف هم بارور نشده؛ 

بلکه قبل از کفاره وضعیت حواریان منزه و پاکیزه بود و آنان هیچ 
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ربطی به این جهان نداشته و نه به دنبال ثروت دنیوی بودند و جاه 
طلبی هرگز مقصود آنان نبود. پس از کفاره. اين چنین دل های پاک و 
منزه نایدید شدند؛ تاکیدی که به خصوص در عصر حاضر- بر آموزه گ 
کفاره و خون مسیح می شود به همان نسبت آمیال مسیحیان به تکاثر 
اموال بیشتر می شود و بسیاری از آنهاء مثل یک مرد مخمور» روز و 
شب در کار های دنیا مشغول می باشند. اینجا هیچ لزومی به دکر 
گناههان دیگری به خصوص شراب خوری و بدکاری که در اروپا 
گسترش می یابند. نیست. 

حالا بعد از ارائه دلایلی مربوط به ادعا های اینجانب به خدمت 
مخاطبان گرامی» سخنرانی خودم را به پایان می رسانم. 

حضار محترم! خداوند متعال سینه های تان را برای قبول حق بکشاید 
و توانایی فهم و شعور در شناخت راستی را به شما ارزانی دهد. ممکن 
است درباره ی اين امر آگاهی داشته باشید که هر پیامبر و رسول و 
فرستادة خدا که بخاطر اصلاح مردم مبعوث می شود اگرچه برای قبول 
اطاعتش» از لحاظ عقل, تا این قدر کافی است که آنچه می گوید 
کاملا حق باشد و هیچ نوعی از حقه بازی و فریب کاری در آن وجود 
ندارده چرا که عقل سلیم برای قبول حقی هرگز محتاج معجزه ای 
نیست. اما چون در فطرت انسانی یک قدرت واهمه ای هم ودیعت 
لاله است باو جود اینکه آن امر در واقع درست و مبتنی بر 
صداقت و راستی هم باشد باز هم انسان گمان می برد که شاید مدعی 
انگیزه خود خواهانه در آن نداشته باشد یا خودش فریب نخورده باشد 
یا حقه باز نباشد و اين هم امکان پذیر است که گاهی هیچ کس به 
ادعای مرد عادی توجه نمی کند و مردم او را حقیر و ذلیل می شمارند. 


۳۷ 
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گاهی استیلای شهوات نفس اماره بیشتر می شود که ممکن است وی 
به تمام ادعای تقدیم شده ایمان هم بیاورد و بفهمد که حق با مدعی 
است ولی نفس او اینقدر تحت فشار جذبات دنی می باشد که نمی 
تواند طبق آموزة واعظ قدم بزند یا ضعف وجدانی مانع قبول حق می 
قوقر تا برایق خکهتر الهی اقتضا مین کته کیان که از جاتب و 
فتاه من هنن خالامت از توت ای با نان یاهع باه 
که گاهی به رنگ رحمت و گاهی به رنگ عذاب ظاهر می شوند. 
باتوجه به این نشانه هاء آنان را بشیر و نذیر می خوانند» اما آن کسانی 
که در برابر احکام خداوندی تکبر نمی ورزند از علایم رحمتش بهرمند 
می شوند و فرستادگان خدا را به دید تحقیر نمی نگرند و از فراست 
خداداد به آنان می شناسند. بعد از برگزاری محکم بر مسیر تقوی. 
خیره سری نشان نمی دهند و (از فردستادگان خدا) بعلت نخوت و 
اتخار دنیوی اجتناب ی ره ی و کشت انا 
شخصی در وقت معینی برخاسته و خداوند یکتا را می خواند و توصیه 
های او با ارزش و ادعاهای اش باورکردنی هستند چون آنها مشمول 
علایم از نصرت الهی و تقوی و دیانت می باشند. آنان قول و فعلش را 
با سنجش سنت های پیامبران گذشته برعکس نمی یایند پس آنان 
چینن ادعایی را قبول می کنند بلکه برخی از سعادتمندان با نگربستن 
به رخسارش علناً فریاد می زنند که اين رخ کاذب و مکار نیست. پس 
نشانه های رحمت بخاطر چنین سعادتمندانی ظاهر می شوند و با 
نگهداری از سخنان صادق و راستگویی ایمان خود را تقوبت می دهند 
و با احساس تغییرات مثبت در نفوس خودءبه استمرار نشانه های تازه را 
مشاهده می کنند.تمام حقایق و معارف انواع تاییدات و علایم غیبی از 


1۸ 
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خداوند متعال در حق شان آشکار می شوند. آنان علاتم دقیق از 
بر نشانه های دقیق تری اطلاع می یابند. برعکس آنان» چنین کسانی 
هم وجود دارند که از نشانه های رحمت بی نصیب می مانند؛ مانند قوم 
نوح که بجز معجزه ی غرق» هیچ نوعی از معجزات دیگر نصیب حال 
سح 
0 


که اکثر مزاجهای مردم عصر حاضر با قوم نوح مشابهت دارند. سالها 
پیشگویی از اهل بیت پیامبرگرامیگ روایت شده بود؛ و آن اینکه در 
وقت ظهور امام آخرالزمان» برای وی دو نشان ظاهر خواهند شد که 
قبل از آن برای هیچکس ظاهر نشده است یعنی در ماه مبارک رمضان 
در اول شب از شب های معین در آسمان ماه گرفتگی و در همان ماه 
در وسط یک روز از روزهای معین آن خورشید گرفتگی به وقوع خواهد 
آمد و این پیشگویی بین اهل تسنن و اهل تشییع متفق علیه 
است.آمده است که از بدو آفرینش تا کنون هب هیچگاه چنین واقعه ای به 
وقوع نپیوسته است واقعه ِ که ِِ مدعی امامت و در عهدش: 
آخرالزمان مطایق با تک 1 واقعه در رخ های معین به تحقق 
خواهند رسید چون این نشانه فقط به وی اختصاص دارد. 
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در اين پیشگوی آثاری ثبت شده است که هزار سال پیش از وقوع آن 
منتشر و شایع شده بودند؛ آما وقتی این پیشگویی در عهد امامت من به 
تحقق رسید آنگاه هیچکس آن را باور نکرد و یک شخص هم بعد از 
دیدن آين پیشگویی بی نظیر به من آیمان نیاورد بلکه در سب و شتم و 
استهزا از حد گذشتند. نامم را دجال و کافر و کذّأب نهادند. 

اين» بدین سبب بود که پیشگویی مذکور بطور هشدار عذاب نبود بلکه 
اسان اه ای وک تایه رنه اه نا 
مردم از این نشانه نه بهره ای بردند و نه دلشان به سوی من ملتفت 
شد گویی آن » نشانه ای نبود بلکه یک پیشگویی بیهوده ای بود که 
نقل شده بود. وقتی استهزای منکران از حد گذشت خداوند متعال 
نشانه ای از عذاب را بر زمين نمودار کرد؛ از قدیم آن نشانه ی عذاب 
را در آثر پیامیران گرامی بنام طاعون یاد کرده است که از چند سال 
این کشور را می بلعد و هیچ تدبیر انسانی نمی تواند گسترش آن را 
مسدود کند. پیشگویی طاعون در قرآن کریم بصراحت وجود دارد 
خاونک ال اف راید 


و و و وا و ی فقو ] 2 2۱۰] 5 4 
وان من قَريِة الا نخن مُهْکوها قبل یوم القَیامة او مُعَْبوها ابا ریما ۲7 


به این معنی که مدتی قبل از قیامت» یک بیماری شدید نمودار و 
گسترش می یابد که برخی از روستاها توسط آن کاملا نابود می شوند 
و برخی دیگر بعد از تحمل عذاب به اندازه کافی زنده خواهند ماند. 


7 و هیچ مجتمعی از طغیانگران نیست مگر آن که آنها را قبل از روز قیامت 
هلاک می کنیم و یا به عذابی سخت گرفتار می سازیم- بنی اسرائیل 
۷ مترجم 
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همچنین در آیة دیگر خداوند متعال می فرماید که ترجمة آن» عبارت 
است از: 

هنگامی که قیامت نزدیک می شود. ما از زمین دابه ای را خارج می 
کنیم که به جهایان آسیب می رساند و آن بدئیل افکار نشانه های ما 
از سوی آن ها است. 

این دو آیه در قرآن کریم موجود اند و به صراحت نشانگر یک 
پیشگویی از طاعون است زیراکه طاعون هم توسط یک کرم به وجود 
می آید. اگرچه طبیبان گذشته راجع به این کرم آگاه نبودند اما خداوند 
ان کال هش هت کش هی او کی 
است که از زمین خارج خواهد شد بنابراین خداوند متعال نامش را دابة 
الارض نهاد یعنی یک کرم از زمین. 

خلاصه وقتی این نشانة عذاب ظاهر شد و هزاران نفر در پنجاب به 
هلاکت رسیدند و زلزله اه هولناک این کشور ر تکان شدیدی داد 
آنگاه مردم از خواب غفلت بیدار شدند 9 طی چند سال دویست هزار 
نفر در بیعت من درآمدند و تااکنون هم به تعداد آنان افزوده می شود؛ 
چون تا کنون تباهی طاعون ادامه دارد. چون طاعون نشانه ای است از 
خداوند متعال بنبراین تاوقتی که اکتر مردم از خود تغییری نشان 
ندهند آمیدی نیست که این بیماری از این سرزمین برچیده شود. 

این سرزمین با سرزمین حضرت نوح علیه السلام شباهت زیادی دارد 
بدلیل این که هیچ کس از تحقق علایم آسمانی ایمان نیورد ولی بعد 
از دیدن نشانة عذاب هزاران نفر از من بیعت گرفتند درحالی که 
پیامبران گذشته هم این نشانه را دکر کرده بودند. در انحیل هم دکر 


۸۵۱ 


خطابه ی سیالکوت 


شده است که هنگام ظهور مسیح الزمان فاجعه ای از بیماری رخ 
خواهد داد همچنین درباره ی جنگ و جدال ها هم پیشگویی شده 
پس ای مسلمانان! توبه کنید. می بینید که هر سال این طاعون 
التفات کند. تاکنون معلوم نیست که این طاعون تا چه موقع ادامه 
خواهد یافت و چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر نسبت به ادعایم تردیدی 
دارید ولی طالب حق هستید آنگاه این شک و تردید را بسیار آسان 
میشود برطرف کرد زیرا حقانیت هر پیامبری را می توان از سه طریق 
۱ از طریق عقل: 

شا هه رای اک یبا رام ما رتور 
کند» عقل سلیم شهادت می دهد که اين روزگار نیاز به آمدنش دارد یا 
خیر؟ و وجدان بشرٍ کنونی می خواستند یا نمی خواستند که در چنین 
زمانی مصلحی پیدا شود؟ 

۲ از طریق پیشگوی های پیامبران گذشته: 

باید نگربست که پیامبر پیشین در حق او یا در روزگار به خصوصی 
برای ظهور کسی پیشگوی کرده است یا نه؟ 

۳ از طریق نصرت الهی و تائید آسمانی: 


بات دنت که تافتش از اسماخ فایلن خال ام اس اند 
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این سه نشانه بخاطر شناخت مأموران الهی .از خداوند متعال مقرر 
شده اند. 
ای دوستان! اکنون به لطف و رحمت خدا برای تائیدم هر سه نشانه در 
یک جا گرد هم آمدند. به قبول کردن یا عدم قبول این حقیقت به 
شما بستگی دارد . اگر از روی عقل بیندیشید عقل سلیم فریاد و گریان 
کنان می گویید که مسلمانان خیلی زیاد نیازمند مصلح هستند. اوضاع 
درونی و برونی هر دو ترسناک شده است و مسلمانان گوبی بر لبه ی 
حفره ای ایستاده یا در میان سیل تند » درگیر شده اند. اگر در پیشگوی 
های پیشین تدبرکنیده حضرت دانیال نبی هم نسبت به من و روزگارم 
کت ات ‌ ۲ 23 
یک پیشگویی کرده است. رسول اکرمگ هم فرموده اند که "مسیح 
وان از امعم خحماهت قد ب کسی که ان ,ونم قاتساف کلاین کی 
در صحیح بخاری و صحیح مسلم آن را بیابد و همراه با این پیشگوی 
از ظهور مجدد بر سر قرن را نیز بخواند. اگر کسی بخواهد نسبت به 
مین نضرت آلهی را تلاش کنده.باید به. خاطر بسپارد که تاخالا هزارها 
نشانه به تحقق رسیده اند. 
ارتحملة انخ تشانه ها نقانه اش استه کهآنست: وتههار سال یفن در 
کتاب براهین احمد به به رشته تحریر در آمد و در زمانی نوشته شده 
است که نه کسی از من بیعت گرفته بود و نه کسی بعد از زحمت 
مسافرت برای دیدارم آمده بود.آن نشانه از این قرار است؛ 


يأتيك من کل خعمیق_یاً تون س کل خْعیق 


۵۳ 
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یعنی آن زمان می رسد وقتی تائیدات اموال از هر سو نزدت خواهند 
رسید و هزار ها مخلوق بخاطر دیدارت خواهند رسید و سپس می 
فرماید: 

ولا تصغْر خلق الله‌و لا تسئم من‌الناس 


یعنی مردم بکثرت خواهند آمد که از کثرت شان خیره می شوی پس 
ارات یا تاک پف‌فازی کی وه از دیهان ار ف راید 

پس ای عزیزان! چه تعداد زیادی از مردم در قادیان با من دیدار کردند 
و آن پیشگوی را حرف به حرف به تحقق رساندند؛ گرچه شما از 
حقیقت مزیور آگاه نیستید ولی اکنون حالا شما در همین شهر ملاحظه 
کرده اید که بعد از ورودم» هزارها نفر بخاطر دیدارم در ایستگاه جمع 
شده بودند و صدها نفر از اهالی این شهر در حلقه ی بیعت من 
درآمدند. من همان مردی هستم که در حدود هفت یا هشت سال, قبل 
از تألیف براهین احمدیه, در همین شهر حدود هفت سال سکنی گزیده 
بودم. هیچکس به من تعلق نداشته و نه هیچکس به حال من واقف 
بود. پس تفکر و تدبر کنید که من اين پیشگویی درمورد شهرت و 
رجوع خلایق را قبل از بیست و چهار سال در کتابم- براهین احمدیه- 
نوشته بودم وقتی که من در نظر مردم اجنبی و بیگانه بودم. همان 
گونه که گفتم اگرچه زمان کمی قبل از تالیف براهین احمدیه. در 
همین شهر سکنی گزیده بودم تاهم اندکی از شما چنین خواهند بود 
که مرا می شناختند چون در آن زمان من مردی گمنام و بیگانه بودم و 
هیچ جاه و عظمت من در نظر مردم نبود اما آن زمان برایم از اين 
لحاظ بیش از حد شیرین بود که خلوت در مجمع مردم بود و میان 
کثرت یگانگی بود و در این شهر مانند مرد بیابانی زندگی می کردم. 
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اک اک اک یی که وروی ی 
کنم؛ چون برخی از سال های اولية من در این شهر سپری شد و در 
خیابان های این شهرستان زیاد قدم زدم. 

حکیم حسام الاین» نجیب زاده و دوست صمیمی من در مورد آن 
روزهاء می تواند شهادت بدهد که آن روزگار چگونه بود و چقدر در 
گمنامی بسر می بردم. حالا از شما می پرسم که تمام علایم در 
پیشگویی مذکوره در عصر حاضر به تحقق نرسیدند سرانجام روزی به 
بام عروج خواهم رسید روزی که هزاران نفر پیروان و مریدان من 
خواهند شد و مردم در تعداد زیادی به حلقه ی بیعت من می پیوندند و 
باوجود خصومت شدید از دشمنان» در رجوع مردم هیچ فرقی نخواهد 
افتاد بلکه تا حدی که از پای درآیم » مردم خواهند آمد. 

ابا تفر قادزبهنهای این ام اس از کار و اسان 
قبل» در روزگار عزلت و بی کسی» می توانست پیشگویی عروج و 
رجوع مردم به خويش رااعلام کند؟ براهین احمدیه- کتابی که در آن 
این کشور نزد مسلمانان» مسیحیان, اریه ها و نیز دولت این کشور 
وجود دارد. اگر کسی در این امر بی نظیر تردید دارد باید نظیرآن ر 
نزد جهانیان تقدیم کند. علاوه براین»مردم این کشور از نشانه های 
متعدد مطلع هستند. برخی نادانانی که خواهان قبول حق نیستند از 
نشانه های مسلّم هم بهره ای نمی گیرند و توسط انتقاد بی فایده و 


پوج از حق فرار می کنند. آنها بر یک یا دو پیشگویی اعتراض کرده 
خاک بر هزاران نشانه بدیهی می اندازند. وای بر آنانی که هنگام دورغ 


۸2۵ 
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گفتن از خداوند متعال نمی ترسند و در حال افترا زنی موَاخذة رستاخیز 
را به خاطر نمی آورند. 

متعال داشتند شتابانه درپی تکذیب نشانه های خدا نمی شتافتند. اگر 
راجع به حقیقت این نشانه ها از راه شرافت و شایستگی از من سوال 
اعتراض بزرگ آنها راجع به " آنهم* بو ۳ وی در موعد مقرر فوت 
نکرد. اگرچه احمد بیگ طبق پیشگوبی مرد اما داملدش که او نیز در 
پیشگویی مذکور بود» نمرد؟ 

تقوای شان به این سطح رسیده است که آزها دکر هزاران نشانه ی 
ثابت شده را بر زبان نمی آورند و یک یا دو پیشگویی را که قادر به 
درک آن نیستند را با برپایی جنجال در هر تجمعی مکررا ذکر می 
کنند. اگر از خدا می ترسیدند از نشانه های ثابت شده بهره می گرفتند. 
این شیوه ی راستگویان نیست که اگر امری دقیق درپیش آید بر آن 
اعتراض کنند و از معحزات بدیهی سر بپیجند. از این رویکرد در انتقاد 
علیه همه ی پیامبران استفاده می شود و چنین خصلت ها در نهایت 
انکار از همه آنان سرخواهد زد. 

به عنوان مثال» حضرت عیسی علیه السلام را ارایه می کنیم که هیچ 
تردیدی در صاحب معجزات بودنش نیست اما یک مخالف مخرب می 
تواند بگوید که برخی پیشگویی های وی به تحقق نرسیدند مانند 
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یهودیان؛ آنها تاحالا همین را می گویند که هیچ کدام از پیشگویی 
های وی درست به تحقق نرسید؛ یکی از پیشگویی های او اين بود 
که دوازده حواری بر تخت آسمان خواهند نشست؛ اما بحای دوازده, 
تعداد آنان مبدل به یازده حواری شد چون یک حواری از حواریان 
مرتد شد- 

همچنین او اعلام کرده بود که تا برنگردم مردم عصر حاضر نخواهند 
موق اما آنخه تفای افتاد این ات که مردم از هه فرن. گذفهد مه 
هکت و رها کی مر ماتکن فشگوت وی 
به تحقق نیافت. مزید بر آن گفت: من پادشاه بهودیان هستم اما اصلا 
به فرمانروای نرسید؛ و بسیار اعتراض های دیگر. 

به همین منوال. طبیع ناپاک امروزه که با اعتراض در برخی پیشگویی 
های پیامبر اسلام 3 همه پیشخبری های شان را رد می کنند. برخی 
قصةّ حدیبیه را نقل می کنند. اگر مردم واقعا چنین اعتراضات را به 
جدی می گیرند آنگاه هیچ گونه نگرانی در مورد آنها نیست. فقط 
میت تج برای ,ین مرامی ماس بامم > در را جرايامن ق 
کف تاه هی کر شفک اس ایا .۵ مامب ابلاه 
خداحافظی کنند. 

در پیشگویی هایم مانند تمام پیشکویی های پیامبران گرامی مجالی 
برای اجتهاد وجود دارد. به طور مثال» در مورد مسافرت به حدیبیه. 
پیامبر گرامی ک از اجتهاد استفاده فرمودند بنابراین ایشان به سوی 
حدیبیه رخت سفر بستند اما آن اجتهاد درست برنیامد. از این امری که 
گاهی در اندازه گیری نبی اشتباهی بیفتد. شان و جلالت و شکوه اش 


هرگز از رونق نمی افتد. 
۷ 
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آکرتیگویت که اردازی شوه اعماد یه قامعا ستت من شود؟ 


پاسخ آن» این است که تحقق بسیاری از پیشگویی ها این اعتماد را 
مصون می دارد. گاهی وحی نبی مانند خبر واحد و مجمل می باشد و 
گاهی وحی او درباره امری» بدیهی و پی درپی می باشد. پس اگر 
خطای در وحی محمل از روی اجتهاد سر زد انگاه هیچ صدمه ای به 
محکمات بینات نمی رسد.پس نمی توانم این را انکار کنم که گاهی 
وحی من هم مانند خبر واحد و مجمل می باشد و خطایی در اجتهاد آن 
پو بت کمام ییاه در این امو آشت راک دازنزه لت هل انکافزین: 

با این همه اين نیز حق است که ضروری نیست که خدا پیشگوی های 
یونس علیه السلام دال بر امر مذکور است. تمام پیامبران گرامی بر این 
دادن و دعاکردن برطرف می شوند. اگر از صدقه و دعا پیشگویی 
اخطاری نمی تواند برطرف شود آنگاه دعا و صدقه بی اثر و عاری از 
فایده ات 

حالا با سپاس خداوند متعال این سخنرانی را به پایان می رسانم که 
باوجود علالت و ضعف جسمانی توفیق تحریر این سخنرانی را ارزانی 
فرمود و در بارگاه آلهی دعاگو هستم که این سخنرانی را موجب 
هدایت دیگران بسازد و در زمینه ی هدایت» عطوفت و همدلی با 
یکدیگر در دل حضار این مجمع پیدا کند و در تمام جوانب باعث 
هدایت شود. چشم بدون واسطه ی نور آسمانی نمی تواند ببیند پس 
خدا نور معنویت را از آسمان به ارمغان می آورد تا چشم بتواند ببیند و 
باد را از غیب تکان دهد تا گوش شنوا باشد. چه کسی هست که می 

۸ 
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تواند به سوی ما گام زند مگرآنکه خدا او را به سوی ما هدایت کند. او 
در حال جلب تعداد زیادی از مردم است و درآینده هم جلب خواهد کرد 
و قفل های دل را خواهد گشود.ريشه ی اصلی ادعای من» در وفات 
حضرت عیسی علیه السلام است- خدا این ريشه را از دست خودش 
آبیاری می کند و پیامبر گرامی گ آن را نگهداری می کند. خدا از قول 
خودش و رسولش از فعل خودش یعنی از ریت چشم خود در معراج 
شهادت داده است که حضرت عیسی علیه السلام وفات بیافتند و 
حضرت عیسی علیه السلام را در شب معراج در زمرة ارواح فوت 
شدگان دیده است اما مابه تاسف است که مردم او ر زنده می شمارند 
و این چنین امور غیر عادی را نسبت به وی بیان می کنند که دربارة 
هیچ نبی دیگر بیان نشده همین امور در نظر مسیحیان دال بر ادعای 
الوهیت مسیح هستند. از چنین عقایدی تعداد زیادی از افراد خام 
لغزش می کنند. 

من شهادت میدهم که خدا مرا از مرگ عیسی مسیح مطلع کرده است. 
اکنون نابودی دین اسلام در زنده کردنش است و چسپیدن به این 
عقیده در حال حاضر اتلاف مطلق از زمان و تلاش است. اجماع نهایی 
در اسلام همین بود که هیچ پیامبری از پیامبران گذشته زنده نیست» 


وب( 


مامح لا و 2 من قَبّله الم ۲۲ 


۲" محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلّم) جز یک پیامبر نیست که پیش از او نیز 
پیغمبرانی بودند و درگذشتند- آل عمران, ۱8۵:۳- مترجم 
از( 
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خداوند متعال پاداش بسیار بسیار نیکو به حضرت ابوبکر رضی الّه عنه 
ارزانی کند که باعث برگزاری این اجماع شدند و از منبر با تلاوت 
همین آیه مزبور اجماع را آغاز کردند. 

کی تا مک سای ات ری ی رو 
گشاده دلی خویش به ما آزادی مذهبی دادند که توسط این آزادی» علوم 
دینی را به جهانیان می رسانیم. اینچنین لطفی مانند رفق عمومی نیست که 
فقط به این دولت سپاسگزاری وانمود شود بلکه باید از صمیم دل سپاسگزار 
باشیم. اگر این دولت به ما املاک با ارزش میلیون ها (رویه)اعطا می کرد 
و درعوض از اين آزادی جلوگیری می کرد؛ راست می گوییم که آن 
املاک هرگز نمی تواند در برابر این آزادی هیچ ارزشی داشته باشد. ثروت 
جهان نبود شدنی است ام این ثروت هرگز نود شدنی و زوال پذیرنیست. 
من به جماعتم توصیه می کنم که صمیمانه سپاسگزار این دولت 
محسن باشید هر کس در مقابل احسان و نیکی بندگان خداوند 
یک ار هم وی تفه اس کرک دما کر 
است که با ابراز سپاسگزاری از خداوند متعال» سپاسگزار آن محسن 
هم باشد که توسط وی نعمتی از منعم حقیقی بدستش رسیده است. 
والسلام علی‌مناتبع الهدی. 

الراقم میرزا غلام احمد قادیانی 

یکم نوامبر ۱۹۰۴ میلادی روز سه شنبه- سیالکوت 
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کم‌است زآسیال بلس رسا 0 
گر شوم گوس ۲زا لوا م 


ارم و ما چ درل کار انار 
اب سرت الا رو عزبرال هرالدیر 
بر شب بزاه ‏ کن آیر ز درو قوم 
بهر از رم بر آخر پشدند چ نیست 
۳ ش ۶ مم 
ام گراخت از م ایانت لب زد 


دب پب چم من اي "سل شل بثو 


2 12 ۹ راون آعرم 
و3 پر رم کر از خاک زرم 
یادب جات ل ازیی روز یشم 
پر مت آکلر ور نظرش رم 
گر کفر اب بود را ت کافرم 
ون طرقر یر ی رم 


کام روز تزشرست ای درد سم 


انم فد شور مه ورین "نی | 
ناس تکام دلگ رآ یرم 
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